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  ���� بن عبيد االله حهطل

  .]رود شهيدي كه بر روي زمين راه مي   حد[صاحب روز اُ

  :نام، نسب و كنيه

ب بـن كع ـ  )1(طلحه پسر عبيداالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره

بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه و مادرش صـبعه دختـر عبـداالله بـن     

  .)2(مالك الحضرميه مي باشد

 اسـت. كنيـة او   ((تـيم)) و از قبيلـة حضـرت ابوبكرصـديق رضـي االله عنـه       از طايفة

  .)3(((ابومحمد)) و به ((طلحه الخير)) و ((طلحه الفياض)) مشهور بود

ان دوران جواني به كار تجـارت و بازرگـاني مشـغول بـود.در     طلحه اهل مكه واز هم

  كارش يكي از بازرگانان چابك و چالاك به شمار مي رفت.

اما اين بازرگانان جوان و اين طالب دنيا، چگونـه مسـير زنـدگي اش تغييـر يافـت و      

 تجارت و بازرگاني را رها كرد و وارد معامله با پروردگار خود شد؟ چه نيرو و جاذبه اي

او را از لذت هاي دنيا و زينت و زيور آلات دنيوي بازداشت تا فقر و فاقه و تنگدستي را 

  بر هر چيز ترجيح دهد.

اين چه جاذبه و كششي است كه اكثر جوانان مكه و مدينه آن روز را به خـود جلـب   

كرد و امروزه نيز بسياري از جوانان اين كرة خاكي را به سوي خـود مـي كشـاند، بـدون     

ه ظاهراً از كسي قول و قراري گرفته باشند؟ مگر اينهـا خداونـد را ديـده انـد؟ مگـر      اينك

بهشت و جهنم را مشاهده كرده اند كه اين گونه به سوي يكي ميـل و رغبـت دارنـد و از    

  ديگري گريزان اند و....

                                                 

  خورد. پيوند مي صلى االله عليه وسلم ر اينجا نسبش با نسب رسول االلهحضرت طلحه د -1

  .475ص  ،3ج  أسد الغابة، -2

  همان. -3
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به واسطة يكي از شاگردان محمد مصطفي صلى االله عليـه   ،آري! طلحة جوان و زيرك

  گه جوانمردان و ايثارگران راه دين درآمد.به جر وسلم

همان بزرگ مردي كه خود امير و سردار تـاجران و بازرگانـان و    ابوبكر رضي االله عنه

اولين فردي بود كه تمام ثروت و دارايي اش را براي پيشرفت دين اسلام به كفة اخـلاص  

اند؛ چرا كه تا به حـال   گذاشته، به تبعيت از او، بقية جوانمردان مكه اين شيوه را برگذيده

خلافي مشاهده نكـرده اسـت. صـداقت، پـاكي و اخـلاص،       رضي االله عنه كسي از ابوبكر

  صفات بارز اوست. پس هر كس مي تواند به او اعتماد كند.

مشرف به  طلحه، پنجمين فردي بود كه به وسيله حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنه

ب محمدي(علي صاحبها الصلاه و السـلام) بـه   اسلام شد، و جزو سابقان و پيشتازان مكت

  شمار مي آيد.

او هشتمين يار و رهرو رسول االله صلى االله عليه وسلم است. هشتمين فردي كه قبول 

  نمود جان و مال و ثروت و مقام خويش را فداي معشوق خود حقيقت نمايد.

  گيرد طلحه در آغوش اسلام جاي مي

ين گونه داستان تغيير مسير زندگي طلحه را بـراي  اكثر تاريخ نويسان و سيره نگاران ا

  ما به تصوير كشيده اند:

طلحه براي تجارت همراه كاروان هاي قريش به سرزمين شام رفته بود. هنگـام ورود  

((بصري)) هر يك به سمت و سويي رفتـه مشـغول تجـارت و خريـد و فـروش       به شهر

ود، با واقعـه اي عجيـب روبـه رو    شدند. طلحه همانند بقيه، مشغول گشت زني در بازار ب

گشت كه مسير زندگيش را تغيير داد و او را از خواري و ذلت دنيا خواهي و دنيا پرسـتي  

  به اوج قله خداپرستي و عشق و محبت االله رساند.

رشته سخن را به خود طلحه مي سپاريم تا خود داستان شگفت انگيز و جالب انقلاب 

  گو نمايد:فكري و دروني اش را برايمان باز
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ناگهان نداي راهبي به گوشم رسيد كه فرياد  ،هنگامي كه در بازار بصري قدم مي زدم

مي زد:آهاي مردم! ايها الناس! اي تاجران و بازرگانان ! آيا كسي از اهـل حـرم (سـرزمين    

حجاز) در ميان شما هست؟ من كه آواز را شنيدم كنجكاو شدم و به سرعت خودم را بـه  

  تم: بله، من اهل حجاز هستم، كاري داشتيد؟او رساندم و گف

  راهب گفت: آيا در ميان شما فردي به نام((احمد)) ظهور كرده است؟

گفتم : احمد كيست؟ گفت: پسر عبداالله پسر عبدالمطلب قريشي است. اين ماه، (طبق 

 ـ مـي پيش بيني((انجيل)) )، همان ماهي است كـه در آن ظهـور    د. او آخـرين فرسـتادة   كن

عليـه   است كه براي نجات و راهنمايي بشريت مي آيد و اين را ((عيسي مسيح))خداوند 

د كـه  كن ـ ميوعده داده است. او در سرزمين شما ظهور كرده و به جايي مهاجرت   السلام

داراي سنگ هاي سياه، نخلستان هاي بزرگ، زمين هاي شوره زار و چشمه هـاي فـراوان   

  آب مي باشد.

ت را از دست ندهي و زود به او ملحـق شـو! سـخنان    آهاي جوان! مواظب باش فرص

رخـت سـفر    ،اين راهب پير در دلم اثر بسياري گذاشت. به سرعت اسـبم را آمـاده كـرده   

بربستم. كاروان را به جا گذاشتم و شتابان و حيران به سوي مكه مي تاختم. در همان بدو 

  تفاق خاصي رخ نداده است؟ا ،ورود به منزل، به همسرم گفتم: آيا بعد از رفتن ما از مكه

همسرم گفت: چرا، محمد پسر عبداالله ادعاي پيامبري كرده است. (قريش به شدت از 

او او خشمگين اند)، افرادي نيز همچون ابن ابي قحافه (ابـوبكر) بـه او پيوسـته انـد و از     

  كنند. پيروي مي

بود؛ از جملـة  من ابوبكر را به خوبي مي شناختم؛ او فردي آرام، خون گرم و متواضع 

تاجراني بود كه به خاطر اخلاق نيكو و كردار درستش، همگي با او انس و الفت داشـتيم،  

از همنشيني با او و از سخنانش لذت مي برديم، چرا كه در زمينه تاريخ و اخبار گذشتگان 

اطلاعات خوبي داشت، اغلب اوقات دور او حلقـه مـي زديم،(تـا از محضـرش اسـتفاده      

  كنيم).
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لـه نـزد ابـوبكر رفـتم، (بـدون      همين كه موضوع را از همسرم شنيدم، بـا عج  خلاصه

) گفتم: آيا صحت دارد كه محمد بن عبداالله ادعاي پيامبري كرده است؟ آيا راسـت  مقدمه

مي گويند كه تو به آيين او گرويده ايـد؟! ابـوبكر جـواب داد: بلـه.... (آنچـه شـنيده اي)       

  درست است.

مرا به پذيرفتن دين اسلام دعوت كرد. از محمد مـي گفـت    بعد شروع كرد به تبليغ و

و...(من هم كه قبلاً پرتوهايي در دلم تابيدن گرفته بود) داستان بصري و راهب را بـرايش  

بازگو كردم. بسيار حيرت زده شد،(اما حيرت و تعجبي همراه سرور و خوشـحالي، انگـار   

عطل چي هسـتي؟ عجلـه كـن!    بر اطمينان قلبي اش افزوده مي گشت) سپس گفت پس م

زود باش! با هم نزد رسول االله صلى االله عليه وسلم رويم تا داسـتانت را بـرايش تعريـف    

  كنيم. ببينم ايشان چه مي فرمايند.

به اتفاق ابوبكر نزد رسول اكرم صلى االله عليه وسلم رفتيم. اسلام را بر من عرضه كرد 

وزي و رستگاري در دنيا و آخرت را به من و آياتي از وحي برايم تلاوت نمود و مژده پير

  داد.

داستان راهب بصري را برايش بازگو نمودم. آثار سرور و شادي در چهره اش ظاهر 

جز االله معبودي به حق  دهم ميگشت. در اين لحظه بود كه با اطمينان خاطر گفتم: گواهي 

 مُحَمدًا أَن  وَأَشْهَدُ  اللهُ، إِلا هَ إِلَ  لا أَنْ  أَشْهَدُ « .)1(نيست و محمد رسول و فرستادة خدا است
  .»اللهِ  رَسُولُ 

  مظلوميت دردناك مؤمنان 

  ند:كن مي((ابن هشام ))و((علامه ابن كثير)) از((ابن اسحاق)) نقل 

هر يك از قبايل قريش هنگاميكه افرادي از قبيله شان مسلمان مي شدند آنها را تحت 

  ا از دين اسلام دست بردارند.ند تداد ميفشار و مورد ستم قرار 

                                                 

  324ص ‘  رضى االله عنه قصه طلحه صور من حياه الصحابة -1
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مسلمانان را زنداني كرده و آنان را با شكنجه و گرسنگي و تشنگي در گرماي نيمروز 

  . )1(ندداد ميعذاب و شكنجه  ،حجاز

  ايام شكنجه و آزار مسلمانان را چنين به تصوير مي كشد: رضي االله عنه ((ابن عباس))

الله عليه وسـلم را بـه حـدي شـكنجه     مشركان مكه، اصحاب و ياران رسول االله صلى ا

ند و آنان را گرسنه و تشنه نگه مي داشتند كه بر اثر آن شكنجه ها قادر به نشستن و داد مي

  . )2(راست كردن پشتشان نبودند

  ابن اسحاق مي گويد:

. هرگاه مي شـنيد كـه   كرد ميابوجهل فاسق، جوانان قريش را عليه مسلمانان تحريك 

 كرد مياگر آن فرد از اشراف و ارباب عزت مي بود، او را تهديد  فردي تازه مسلمان شده،

  و خوارش مي داشت و به وي مي گفت:

تو دين آبا و اجداد خود را ترك كرده اي در حالي كه آنان از تو بهتر بوده اند. ما تـو  

را احمق و رأيت را غلط مي دانيم و عزتت را نابود خواهيم ساخت. و اگر فـرد مسـلمان   

  تاجران مي بود، به وي مي گفت: شده از

  ما تجارت تو را از بين خواهيم برد و مال و منالت را تلف خواهيم كرد.

و اراذل  داد ميو اگر فرد مسلمان شده شخصي ناتوان و ضعيف مي بود، او را شكنجه 

  .)3(و اوباش ديگر را نيز عليه وي مي شورانيد

  قبيله اشبازتاب مسلمان شدن طلحه در ميان خانواده و  

هرگاه كسي با رسول االله صلى االله عليه وسلم دسـت   ،در اولين روزهاي حيات اسلام

بلافاصـله از سـوي خـانواده، قبيلـه و      داد، مـي دوستي و محبت و قبول كـردن اسـلام را   

  اطرافيانش طرد مي شد و بيشتر اوقات با شكنجه هاي جسمي زيادي مواجه مي گشت.

                                                 

  مصائب صحابه به نقل از سيرة ابن هشام و ابن كثير. -1

  .56ص  ،منبع سابق -2

  .57ص  ،منبع سابق -3
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نبود. وقتي خانواده و نزديكانش خبر مسلمان شـدن او را   طلحه نيز از اين امر مستثني

  شنيدند. همگي بر آشفته شدند، و خشم و عصبانيت سراسر وجودشان را فرا گرفت.

مادرش كه آرزو داشت طلحه رئيس و سردار قبيله شود، كاملاً مـأيوس و غمگـين و   

 ـ  ود. بـه همـين   نگران شده بود. طلحه داراي صفات حسنه و متانت و بزرگواري زيـادي ب

  .)1(دليل مادرش انتظار داشت او رهبر قوم خويش گردد

افراد قبيله نزد طلحه آمدند و از او خواستند تا از اين دين جديد دسـت بـردارد، امـا    

طلحه همانند كوهي اسـتوار و محكـم در مقابـل شـان ايسـتاد و هـيچ وعـده و وعيـدي         

رد كند. بلكـه هـر روز محكـم تـر از     نتوانست ذره اي در اداره و عزم آهنين وي تزلزل وا

  روز قبل بر عقيدة خود پاي مي فشرد 

  و از هيچ چيز ابايي نداشت.

افراد قبيله اش وقتي مي ديدند نرمش و سازش آنها طلحه را از تصـميمش بـاز نمـي    

  دارد، به اذيت و آزار و شكنجه وي روي آوردند.

  امام((ابن سعد)) در ((طبقات)) آورده است:

مان شدن طلحه، روزي ((نوفل بن خويلد)) كه به شير قريش مشهور بود، پس از مسل

را به وسيلة ريسماني به هم بسته و آنها را بـه   و طلحه رضي االله عنه ابوبكر رضي االله عنه

نادانان و اوباش مكه تحويل داد كه به شديدترين شكل ممكـن آنـان را اذيـت كننـد. بـه      

  نين)) مي گفتند، يعني همراه و جفت.همين جهت طلحه و ابوبكر را ((القري

گويند: روزي ديگر مردم دست هايش را به گردنش بسته بودند و با همين حالـت او  

را روي زمين مي كشيدند، (اين حالت به حدي فجيع بود) كه مادرش به دنبالش مي دويد 

  . )2(داد ميو دشنام  كرد ميو ناله و زاري 

  د:كن ميقل ((مسعود بن خراش )) نيز همين را ن
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((صفا و مروه)) بودم كه ديـدم افـراد زيـادي جـواني را      ((سعي)) بين روزي مشغول

ند، وقتي نگاه كردم هر دو دستش را به گردنش بسته بودند، پشت سرش مـي  كن ميدنبال 

  ند. وقتي مي افتاد بر سر و صورتش لگد مي زدند.داد ميدويدند و او را از پشت هول 

هم مي دويـد و فحـش و ناسـزا مـي گفـت و داد و فريـاد        پشت سر جوان، پير زني

. گفتم: اين جوان چه كار كرده است ؟ گفتند:اين طلحه بن عبيداالله است. از دينش كرد مي

  برگشته و به پسر بني هاشم گرويده است.

  .)1(پرسيدم: اين پيرزن كيست؟ گفتند: صبعه دختر حضرمي، مادر همين جوان است

ل است اينكه تمام ترفندهايي كـه سـران قـريش بـراي منصـرف      اما آنچه كه قابل تأم

كردن طلحه از اسلام به كار گرفتند، همگي بي فايده بود؛ چرا كه او محكم تـر از قبـل و   

با عشق و شور بيشتري نسبت بـه اسـلام و رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم در مقابـل        

عملش به ديگر جوانان و نو  و با اين كرد ميشكنجه هاي سخت دشمنان اسلام ايستادگي 

مسلمانان، جان تازه اي مي بخشيد و به يكي از مهمترين هواداران اسلام در مكـه تبـديل   

  شد.
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  )1(هاي حضرت طلحه رضي االله عنه ويژگي

به سبب صداقت و اخلاص زيادش در زمرة بزرگان  حضرت طلحه رضي االله عنه 

ن آيش نمود كه به چند نمونه از اصحاب قرار گرفت و امتيازات بزرگي را نصيب خو

  يم:كن مياشاره 

  :صلى االله عليه وسلم جهاد در ركاب رسول االله
در تمامي غزوات بر ضد مشركين، رسول اكرم صلى االله  حضرت طلحه رضي االله عنه

و مردانه مي جنگيد. فقط در غزوة ((بدر)) بـه دليـل اينكـه     كرد ميعليه وسلم را همراهي 

 عليه وسلم ايشان را همراه((سعيد بن زيد)) براي مـأمؤريتي بـه شـام    رسول االله صلى االله

فرستاده بود حضور نداشت، اما پس از مراجعه به مدينه، از غنائم بدر نيز سهم مجاهـدي  

   .)2(به ايشان داده شد

   :حد و ايثار و جانفشاني طلحه رضي االله عنهنگ اُج
ش جنگ((احد)) بـود. تـاريخ   يكي از مبارزان سخت كو حضرت طلحه رضي االله عنه

در روز   هيچ گاه نمي تواند رشادت ها و ايثارگري هاي حضـرت طلحـه رضـي االله عنـه    

سخت و خونين احد را از ياد ببرد. به علت اين فداكاري هايش بود كه رسـول االله صـلى   

  االله عليه وسلم وي را ((شهيد زنده)) لقب دادند.

شايع شد كه پيامبر صلى االله عليـه وسـلم   وقتي مسلمانان به ظاهر شكست خوردند و 

شهيد شده است، بيشتر صحابه پراكنده شدند. تنها فردي از مهاجرين كه در كنـار رسـول   

بـود. او بـه اتفـاق     االله صلى االله عليه وسلم حضور داشت، حضرت طلحه رضـي االله عنـه  
                                                 

در بسياري از فضايل مشـترك   رضى االله عنه و حضرت زبير رضى االله عنه به دليل اينكه حضرت طلحه -1

 ـهستند  ر، لذا آنچه كه در مورد هردوي اين عزيزان وجود دارد پس از پايان داستان زندگي حضرت زبي

  كنيم، ان شاء االله. ((فضايل طلحه و زبير)) ذكر مي ، تحت عنوانرضى االله عنه
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ر ميـان گرفتـه   يازده مبارز از انصار، چون حلقه اي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم را د   

  بودند.

رسول اكرم صلى االله عليه وسلم و همراهانش خواستند از كوه بالا برونـد تـا دشـمن    

نتواند بر آنها مسلط شود. در اين حالت بود كه جمعي از مشركان آنها را تعقيب كردنـد و  

  مي خواستند رسول اكرم صلى االله عليه وسلم را به قتل برسانند.

االله عليه وسلم فرمود: چه كسي حاضر مي شود آنها را از ما  در اين لحظه پيامبر صلى

  دور كند و در عوض در بهشت يار و قرين من باشد؟

صلى االله عليه وسلم من  سريعاً جواب داد: يا رسول االله! حضرت طلحه رضي االله عنه

  با تمام وجود حاضرم.

  مان.صلى االله عليه وسلم فرمود: نه، طلحه! تو در جاي خود ب  پيامبر

  مردي از انصار گفت: يا رسول االله! من حاضرم اين مأموريت را انجام دهم.

  بسيار خوب! :صلى االله عليه وسلم فرمود پيامبر

صلى  مرد انصاري با كفار وارد كارزار شد و به شهادت رسيد. در اين لحظه رسول االله

خـود را بـه آنـان    االله عليه وسلم و يارانش مشغول پيشروي بودند. اما بـاز هـم مشـركان    

  رساندند.

چه كسي حاضر است در مقابـل آنهـا    صلى االله عليه وسلم دوباره فرمود: رسول اكرم

  بايستد؟ مرد ميدان كيست؟

و مشـتاق   كـرد  مـي (كه بوي بهشت را احسـاس   دوباره حضرت طلحه رضي االله عنه

  ملاقات االله بود) فرمود: من حاضرم، يا رسول االله!

صلى االله عليه وسلم نمـي خواسـت بـه ايـن زودي طلحـه را از       (اما انگار رسول االله

  ، تو در همان موضع خود باش.نه دست بدهد) فرمود:

صلى االله عليه وسـلم   سپس مرد ديگري از انصاري ها اعلام آمادگي كرد و رسول االله

نيز پذيرفت. او به ميدان رفت و مشغول شمشير زني شد، تا اينكه به درجة شهادت نائـل  

  گشت.
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صلى االله عليه وسلم و افرادي كه با او بودند به سوي بالاي كوه به پيشروي  رسول االله

  ند.كرد ميپرداختند و همان مشركان نيز آنان را تعقيب 

صلى االله عليه وسلم درخواست خويش را مبني بر نـامزد   رسول اكرم ،بر همان منوال

صـلى   ز رسيدن به آن حضـرت شدن يكي از ياران براي سرگرم كردن و مانع شدن آنان ا

و  كرد مياعلام آمادگي  االله عليه وسلم مطرح نمود. و هر بار حضرت طلحه رضي االله عنه

صلى االله عليه وسلم نمي پذيرفت. تا اينكه آن يازده مرد انصاري به ترتيـب شـهيد    پيامبر

ه صلى االله عليه وسلم با حضـرت طلحـه بـاقي ماندنـد. در ايـن لحظ ـ      شدند و رسول االله

  فرمود: آيا نوبت من رسيده است؟ رضي االله عنه حضرت طلحه

  صلى االله عليه وسلم فرمود: الآن بله. پيامبر

شمشير كشيد و به تار و مار كردن مشركان مشغول شد،  حضرت طلحه رضي االله عنه

صلى االله عليـه وسـلم را كمـي     به محض اينكه فرصت اندكي مي يافت، سريعارًسول االله

  د. دوباره سريعاً برمي گشت و با مشركاني كه قصد نزديك شدن به رسول االلهبالاتر مي بر

  . )1(صلى االله عليه وسلم را داشتند به مبارزه مي پرداخت

صـلى االله عليـه    در اين لحظات خود را سپر رسول االله رضي االله عنه حضرت طلحه 

ابت كـرد، امـا بـه هـر     وسلم قرار داده بود و تيرها و نيزه هاي زيادي به بدن مباركش اص

صلى االله عليه وسلم را به بـالاي كـوه رسـاند و از دسـت مشـركان       قيمتي كه بود، پيامبر

  نجات داد.

فرمـود: در آن لحظـات مـن و ((ابوعبيـدة جـراح)) در       ابوبكر صديق رضـي االله عنـه  

صـلى االله عليـه وسـلم فاصـله      قسمت ديگري مشغول جنگ بوديم و بين ما و رسول االله

صـلى االله عليـه وسـلم رسـانديم.      بود. به هر شكلي بود خودمـان را بـه رسـول االله    افتاده

اما اجـازه نـداد و فرمـود: مـرا بگذاريـد و بـه كمـك         ،خواستيم زخمهايش را مداوا كنيم

  طلحه برويد. ،رفيقتان
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ديديم طلحه به شدت زخمي شـده و رمقـي نـدارد. خـون بـه       ،كمي پايين تر آمديم

و آثار هفتاد و چند زخـم نيـزه و شمشـير بـر بـدنش       كرد ميان شدت از زخم هايش فور

صلى االله عليه وسـلم    صلى االله عليه وسلم آورديم.پيامبر مشاهده مي شد. او را نزد پيامبر

  در اين لحظه فرمود:

((هر كس مي خواهد از نگريستن به شهيدي كه زنده بر زمين راه مي رود، بهره منـد  

  . )1(رد))و خوشحال شود، طلحه را بنگ

هر وقت به ياد احد مـي افتـاد، مـي فرمـود: روز احـد       حضرت ابوبكر رضي االله عنه

  .)2(متعلق به طلحه است

  طلحه الخير 
صلى االله عليه وسلم در روز احـد فـداكاري هـا و ايثـارگري هـاي       وقتي رسول اكرم

ن نفس از را مشاهده نمود، كه با تمام وجود تا آخري رضي االله عنه صادقانة حضرت طلحه

يعني طلحه اي كه سراسر خير و  )3(، به او لقب ((طلحه الخير)) دادكرد ميايشان پاسداري 

صـلى االله عليـه    نيكي و فداكاري است. اين لقب يك مدال افتخـار از جانـب رسـول االله   

   وسلم به شمار مي آيد.

  طلحه الفياض و طلحه الجود 
با مال و دارايـي اش نيـز اسـلام را     نه تنها با جانش، كه حضرت طلحه رضي االله عنه

  صلى االله عليه وسلم بود. و با تمام وجود در خدمت رسول االله كرد ميياري 

 ، حضـرت طلحـه رضـي االله عنـه    كرد ميهر وقت اسلام نياز به كمك هاي مالي پيدا 

بخـش عمـده ي ثـروتش را در     همچون معلم صادقش، يعني ابوبكر صديق رضي االله عنه
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صـلى االله   رسـول اكـرم   ،به سبب همين دلاوري ها و فداكاري ها .كرد مي راه اسلام خرج

  عليه وسلم به ايشان لقب((طلحه الفياض)) و ((طلحه الجود)) را عنايت فرمودند.

ابن اثير در ((اسد الغابه)) از ابوالفرج و ديگران ازموسي بن طلحـه و او نيـز از خـود    

  چنين روايت كرده است: طلحه رضي االله عنه

سماني رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحدإ طلحه الخير، ويوم العسر، طلحه الفياض  «
  . )1(»ويوم حنين، طلحه الجود

در  ،((طلحـه الخيـر))   پيامبر صلى االله عليه وسلم در روز احـد مـرا  «طلحه مي گويد: 

  .»روز عشيره مرا((طلحه الفياض)) و در روز حنين مرا((طلحه الجود)) ناميد

  ايتي از سخا و بخشش طلحه رضي االله عنهحك 
تاجري ماهر و ثروتمندي مشهور بود كه به سبب زيركي  حضرت طلحه رضي االله عنه

» اه حضرموتي«آورد. روزي در معامله اي كه با در معاملات سودهاي كلاني به دست مي 

از  هزار درهم نصيبش شـد. (پـولي كـه هـر انسـاني      سود كلاني معادل هفتصد ،انجام داد

و خوشحال از اين كـه در يـك معاملـه ايـن      ،دكن ميداشتن آن احساس راحتي و آرامش 

صـلى االله عليـه    اما آيـا حضـرت طلحـه    ،گونه موفق شده كه پول هنگفتي به دست آورد

نيز چنين بينشي داشـت؟ آيـا    اين دست پروردة مكتب رسوالله صلى االله عليه وسلم ،وسلم

يك معاملة دنيوي خوابش نمي برد؟ يا بـر عكـس... )   به خاطر خوشحالي از موفقيت در 

بسيار نگران و مضطرب بود. همسر فداكار و  حضرت طلحه رضي االله عنه ،آري! آن شب

ــ وقتـي متوجـه     رضي االله عنه ـ دختر حضرت ابوبكرصديق»ام كلثوم « يعني  ،دلسوزش

را چه شده؟ چـرا   نزديك رفته و پرسيد: يا ابا محمد! تو ،نگراني و پريشاني همسرش شد

  نگراني؟ آيا از ما ناخشنودي؟! ما برايت مزاحمت ايجاد كرده ايم؟! 

جواب داد: نه. (از تو ناخشنود نيستم) تـو نمونـة يـك      حضرت طلحه رضي االله عنه

همسر نيكو و مهربان هستي. از اول شب در انديشه بودم كه فردي كه اين همه ثـروت و  
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به خواب مـي رود. آيـا لحظـه اي بـه پروردگـارش فكـر        دارايي در اختيار دارد و آسوده

  د؟!كن مي

همسرش گفت: چه چيزي سبب ناراحتي و نگراني شما مي شود؟ مگر از مستحقان و 

  نيازمندان اقربا و دوستان دوري؟!

  همين فردا برو و به نيازمندان كمك كن و ثروتت را بين آنها تقسيم كن.

خداوند تو را مورد آمرزش خويش قـرار  گفت:أحسنت!  حضرت طلحه رضي االله عنه

  دهد، واقعاً تو يك همسر نمونه و مؤمن هستي!

پول را در كيسه هايي ريختـه و بـه سـوي     صبح آن روز حضرت طلحه رضي االله عنه

نيازمندان مهاجر و انصار به راه افتاد و سودي كـه بـه دسـت آورده بـود، بـين بـرادرانش       

  . )1(زل برگشتتقسيم كرد و با خوشحالي تمام به من

آمـده و بـه خـاطر قرابـت و      ند كه مردي نزد حضرت طلحه رضي االله عنـه كن مينقل 

  خويشاوندي تقاضاي كمك كرد.

فرمود: از اين قرابت و خويشاوندي اطلاعي نـدارم، امـا    رضي االله عنه حضرت طلحه

كـرده  من زميني دارم كه ((عثمان بن عفان)) آن را به سيصد هزار درهم از من خريـداري  

  .دهم مياست، اگر مايلي زمين را به تو مي بخشم وگرنه پولش را به تو 

  پول آن را مي خواهم. ،مرد گفت: اگر لطف كني

. ايـن هـم   )2(فوراً پول آن را آماده و به آن مـرد بخشـيد   حضرت طلحه رضي االله عنه

  .نمونة ديگري از سخاوت و جود حضرت طلحه رضي االله عنه

يكي از ياران گرانقدر رسـول االله صـلى االله    رضي االله عنه ))حضرت((جابر بن عبداالله

  چنين فرموده است: عليه وسلم در مورد سخاوت و بخشش حضرت طلحه رضي االله عنه

من هيچ كسي را به مانند طلحه نديدم كه بدون درخواستي از سوي مستمندان و فقرا، 

  .)1(پول زياد و هنگفتي به آنها ببخشد
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  نيز منقول است: رضي االله عنه رد از حضرت ((سائب بن زيد))همچنين در اين مو

م. به راسـتي كسـي را   كرد ميمن بسياري از اوقات در سفر و حضر طلحه را همراهي 

   .)2(از او سخاوتمندتر نديدم ،در بخشش پوشاك و طعام و دراهم(جمع درهم)

  مروري بر فضايل طلحه رضي االله عنه

مفصـلاً   قب و فضايل حضرت طلحه رضي االله عنـه در كتاب هاي حديث و سيره، منا

  يم:كن ميذكر شده است، ما در اينجا به چند نمونة مستند اكتفا 

ثَـنَا« در سنن ترمذي آمده است: سَعِيدٍ  أبَوُ حَد  ثَـنَا ،الأَشَج دِ  عَنْ  بُكَيْرٍ  بْنُ  يوُنُسُ  حَدبْنِ  مُحَم 
 الزبَـيْرِ  عَنِ  ،الزبَـيْرِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  جَدهِ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  الزبَـيْرِ  بْنِ  اللهِ  بْدِ عَ  بْنِ  عَبادِ  بْنِ  يَحْيَى عَنْ  إِسْحَاقَ 

 طلَْحَةَ  تَحْتَهُ  فأََقـْعَدَ  يَسْتَطِعْ  فَـلَمْ  صَخْرَةٍ  إِلَى فَـنـَهَضَ  ،دِرْعَانِ  أُحُدٍ  يَـوْمَ  ���� اللهِ  رَسُولِ  عَلَى كَانَ  :قاَلَ 
)3(» طلَْحَةُ  أَوْجَبَ « :يَـقُولُ  ���� النبِى  سَمِعْتُ  :قاَلَ  ،الصخْرَةِ  عَلَى اسْتـَوَى حَتى ���� ى النبِ  فَصَعِدَ 

.  

روز احد پيامبر صلى االله عليه وسلم دو زره جنگي به تن داشت. خواست از صـخره  «

 (تا پيامبر صـلى االله  اي بالا برود اما نتوانست.(طلحه وقتي متوجه شد) روي زمين نشست

عليه وسلم بر پشت او پا بگذارد) پس پيامبر صلى االله عليه وسـلم بـالاي صـخره رفـت.     

  .»(بهشت را بر خود) واجب كرد شنيدم كه پيامبر صلى االله عليه وسلم مي فرمود: طلحه

ثَـنَا قاَلَ أبَوَ عِيْسَى:« ثَـنَا ،قُـتـَيْبَةُ  حَد لْتِ  عَنِ  مُوسَى بْنُ  صَالِحُ  حَدنَضْرَةَ  أبَِى عَنْ  ،ارٍ دِينَ  بْنِ  الص 
 يَـنْظرَُ  أَنْ  سَرهُ  مَنْ « :يَـقُولُ  -وسلم عليه االله صلى- اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  جَابِرُ  قاَلَ  :قاَلَ 
لْيـَنْظرُْ  الأَرْضِ  وَجْهِ  عَلَى يمَْشِى شَهِيدٍ  إِلَى   .)4(» اللهِ  عُبـَيْدِ  بْنِ  طلَْحَةَ  إِلَى فَـ

                                                                                                                              

  .219ص  ،رجال حول الرسول -1

  همان. -2

حمد أمام . رواه الإ3/374، . رواه حاكم في مستدرك3759باب مناقب طلحه، حديث  ،5/412ترمذي،  -3

  .3/218طبقاته الكبري، . ابن سعد في 1/165، في المسند

  .3760، حديث 5/412. ترمذي، 125حابه، حديث ابن ماجه في سننه، باب فضائل ص -4



    

  19  �طلحه بن عبيد االله 
  

شنيدم از رسول االله صلى االله عليه وسـلم كـه   «مي گويد:  ابر رضي االله عنهحضرت ج

فرمود: هر كس مي خواهد از مشاهدة شهيدي كه بر روي زمـين راه مـي رود، خوشـحال    

  .»شود، پس به طلحه پسر عبيداالله نگاه كند

ثَـنَا قاَلَ أبَوُ عِيْسَى:« وسِ  عَبْدُ  حَددٍ  بْنُ  الْقُدا مُحَمرُ الْعَط  ثَـنَا الْبَصْرِى عَنْ  عَاصِمٍ  بْنُ  عَمْرُو حَد 
 أَلاَ  :فَـقَالَ  ���� مُعَاوِيةََ  عَلَى دَخَلْتُ  :قاَلَ  طلَْحَةَ  بْنِ  مُوسَى عمه عَنْ  طلَْحَةَ  بْنِ  يَحْيَى بْنِ  إِسْحَاقَ 
  . )1(» نَحْبَهُ  قَضَى نْ مِم  طلَْحَةُ « :يَـقُولُ  ���� اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قاَلَ . بَـلَى :قُـلْتُ  ؟أبَُشرُكَ 

رفـتم،   روزي نـزد معاويـه رضـي االله عنـه    «[گفت:  موسي فرزند طلحه رضي االله عنه

 گفت: آيا به تو مژده اي ندهم؟ شنيده ام از رسول اكرم صلى االله عليه وسـلم كـه فرمـود:   

  .]»طلحه از جمله آناني است كه پيمان به سر بردند«

 مُوسَى عَنْ  يَحْيَى بْنِ  طلَْحَةَ  عَنْ  ،بُكَيْرٍ  بْنُ  يوُنُسُ  حَدثَـنَا كُرَيْبٍ  أبَوُ حَدثَـنَاقال أبو عيسى: «
 عَمنْ  سَلْهُ  جَاهِلٍ  لأَعْرَابِى  قاَلُوا ���� اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابَ  أَن : طلَْحَةَ  أبَيِهِمَا عَنْ  ،طلَْحَةَ  ابْـنَىْ  وَعِيسَى

 ،عَنْهُ  فأََعْرَضَ  الأَعْرَابِى  فَسَألََهُ  ،وَيَـهَابوُنهَُ  يُـوَقـرُونهَُ  ،مَسْألَتَِهِ  عَلَى يَجْتَرئُِونَ  لاَ  وكََانوُا ؟هُوَ  مَنْ  ،نَحْبَهُ  قَضَى
 ُعَنْهُ  فأََعْرَضَ  سَألََهُ  ثم،  ُى ثملَعْتُ  إِنالْمَسْجِدِ  باَبِ  مِنْ  اط  ا خُضْرٌ  ثيَِابٌ  وَعَلَىهِ  رَسُولُ  رآَنِى فَـلَمالل ���� 

 مِمنْ  هَذَا :���� اللهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ . اللهِ  رَسُولَ  ياَ أنَاَ :الأَعْرَابِى  قاَلَ  ؟نَحْبَهُ  قَضَى عَمنْ  السائِلُ  أيَْنَ  :قاَلَ 
)2(»نَحْبَهُ  قَضَى

.  

روزي ياران پيامبر صلى االله عليه وسلم به باديه نشين بي سوادي گفتند كه از رسـول  [

اصـحاب،   -ربارة((قضي نحبه))سؤال كن كه چه كساني هستند؟االله صلى االله عليه وسلم د

باديـه   -نـد كرد ميخود از پرسيدن شرم داشتند زيرا همواره ادب حضور پيامبر را رعايت 

نشين از پيامبر صلى االله عليه وسلم سؤال كرد، پيامبر صلى االله عليه وسلم از جـواب دادن  

در اين لحظه من از در مسجد وارد شدم  .دخودداري نمود. اين كار را تا سه بار تكرار كر

اينكه مـرا   در حالي كه لباس سبز رنگ به تن داشتم. پيامبر صلى االله عليه وسلم به محض

مـن هسـتم.    !ديد، فرمود: سؤال كننده كجاست؟ مرد باديه نشين جواب داد : يا رسول االله
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(پيمـان بـه سـر     )1()اين مـرد از ((قضـي نحبـه)   «رسول اكرم صلى االله عليه وسلم فرمود: 

  .]»باشد بردگان) مي

                                                 

z﴿سورة احزاب كه مي فرمايد:  23اشاره به آية  -1 ÏiΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ×Α% ỳ Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµø‹ n= tã ( 
Ν ßγ ÷Ψ Ïϑsù  ¨Β 4|Ó s% … çµt6 øt wΥ Ν åκ ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ã� Ïà tF⊥tƒ ( $tΒ uρ (#θ ä9£‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪﴾ در ميان مؤمنان مرداني هستند كه .

با خدا راست بوده اند در پيماني كه با او بسته اند. برخي پيمان خود بسر برده اند(و شربت شهادت سر 

رند(تا كي توفيق رفيق مي گردد و جان را به جان آفرين تسليم كشيده اند) و برخي نيز در انتظا

خواهند كرد). آنان هيچگونه تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده اند(وكمترين انحراف و تزلزلي 

  در كار خود نكرده اند).



  رضي االله عنه بن عوام زبير

  ،حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم[

  صلى االله عليه وسلم دربارة او فرمود: كسي كه پيامبر

  ]»پدر و مادرم فدايت باد!«

  :نام، نسب و كنيه او

ن مره بن كعـب  زبير پسر عوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب ب

  بن لؤي الأسدي است.

كنية ايشان،((ابو عبداالله)) و ((ابوطاهر)) بـوده كـه بيشـتر بـه ((ابوعبـداالله)) معـروف       

  . )1(بود

مادرش، صفيه دختر عبدالمطلب و عمة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـي باشـد.     

حضـرت  يعني حضرت زبير پسر عمة رسول اكـرم صـلى االله عليـه وسـلم و بـرادر زادة      

  .)2(خديجه، همسر گرانقدر پيامبر صلى االله عليه وسلم است

  چگونه به اسلام روي آورد؟ 

سال قبل از هجرت رسول اكرم صلى االله عليه  28حدود  حضرت زبير رضي االله عنه 

كمتـر از بيسـت    ،در مكه مكرمه چشم به جهان گشود. وقتي به آغوش اسلام آمـد  ،وسلم

  سال سن داشت.

  .مي گويد: زبير اسلام آورد در حالي كه جواني پانزده ساله بود» وه هشام بن عر« 

  .)3(اما عروه مي گويد: زبير در سن دوازده سالگي مشرف به اسلام شده است
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نور توحيـد   ،در حالي كه در اوج نوجواني بود به هر حال حضرت زبير رضي االله عنه

يكتاپرستي و عشق بـه معبـود    و يگانگي خداوند در قلبش تابيدن گرفت و او را به سوي

يگانه فرا خواند و تقريباً چهارمين يا پنجمين فردي بود كه در سلك ياران رسول االله صلى 

  االله عليه وسلم در آمد.

نيـز نقـش عمـده و اساسـي را حضـرت       در اسلام آوردن حضرت زبير رضي االله عنه

 ،شـك نداشـت   در صـداقتش  بازي كـرد؛ ابـوبكري كـه هـيچ كـس      ابوبكر رضي االله عنه

ابوبكري كه با ايمان استوارش مشـركان و كـافران را بـه سـتوه آورده بـود ؛ بـه سـرعت        

» زبير«و » طلحه«افرداي چون  مسلمان شدنش بر فكر و انديشة جوانان مكه اثر گذشت و

  نتوانستند از راه و خط و مشي ابوبكر ـ كه او را به خوبي مي شناختند ـ روگردان شوند.

  مان شدن زبير رضي االله عنه بازتاب مسل   

قلـب هـاي جوانـان را     ،رسول اكرم صلى االله عليه وسلم با دعوت حكيمانة خـويش 

مـي سـاخت ؛    نشانه مي رفت و پس از مدت زمان اندكي آنان را به فدائيان خويش مبدل

طوري كه همان جواني كه تا ديروز در عيش و نوش و راحتي و مستي به سر مـي بـرد و   

حاضر مي  ،توانست از رخت خواب نرم و گرم و دختران زيبارو دور شود لحظه اي نمي

شد هر نوع شكنجه و آزاري را به شرط همراهي و همنشـيني رسـول االله صـلى االله عليـه     

وسلم تحمل كند. به راستي در برابر اين سر بزرگ،تمام روانشناسـان و انديشـمندان غيـر    

مانده اند كه اين چه جاذبه و نيرويـي اسـت    اسلامي به زانو در آمده و سرگردان و حيران

كه در صدر اسلام و همچنين امروز جواناني را در اوج رفاه و آسـايش دنيـوي بـه خـود     

جذب مي نمايد؛ آن گونه كه هيچ چيز و هـيچ ملامتـي از طـرف ديگـران برايشـان مهـم       

  نيست.

ي و نيـز يكـي از ايـن جوانـان اسـت كـه در اوج جـوان        حضرت زبير رضي االله عنـه 

نوجواني شيفته رسول االله صلى االله عليه وسلم شـد. بـه همـين جهـت از اذيـت و آزار و      

  شكنجة قومش در امان نماند.
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به سبب عشق و علاقة شـديدي كـه بـه االله و رسـول االله      حضرت زبير رضي االله عنه

  صلى االله عليه وسلم پيدا كرده بود، نمي توانست اسلام خويش را مخفي نگه دارد.

در مكه شايع شد كه كفار، رسول االله صلى االله عليه وسلم را دستگير كرده اند. روزي 

بـه   آن زمان تعداد مسلمانان بسيار اندك و انگشت شمار بود. حضرت زبير رضي االله عنه

محض شنيدن اين خبر، شمشير كشيده و به سوي سران قريش حمله ور شـد. رسـول االله   

زبيـر را ديـد كـه شمشـير در دسـت       ،نداي مكه بـود صلى االله عليه وسلم هنگاميكه بر بل

  د، او را صدا زد و فرمود: مالك يا زبير؟ تو را چه شده اي زبير؟!كن ميحركت 

 .ن خبـر رسـيده كـه شـما را گرفتـه انـد      جواب داد : به م رضي االله عنه حضرت زبير

درود فرسـتاد   (پيامبر صلى االله عليه وسلم وقتي اين عشق و ايثار را مشاهده نمود) بر زبير

   .)1(و براي او و شمشيرش كه به خاطر خداوند از نيام بيرون كشيده بود، دعاي خير كرد

اين امر موجب شد كه خانواده و اطرافيانش بيشتر خشمگين شوند و بـراي منصـرف   

كردن زبير از راهي كه در پيش گرفته از هيچ اقدامي دريـغ نورزنـد. ابتـدا از در سـخن و     

د، وقتي اين را كار ساز ندانستند، شـروع بـه اذيـت و آزار و شـكنجه     نصيحت وارد شدن

  كردند.

((نوفل)) او را در حصيري پيچيـده و   اي از اين شكنجه ها اين بود كه عمويش نمونه

تا احساس خفگي كند تا شايد بـه خـاطر حفـظ جـان و      داد مياو را در معرض دود قرار 

اره، غافـل از اينكـه ايـن جـوان و ايـن      نجات خويش دست از آئينش بردارد. نوفـل بيچ ـ 

شيفتگان خدا و رسول االله صلى االله عليه وسلم دنيا و زندگاني دنيوي را هيچگاه در مقابل 

بهشت و وعده هاي خداوند ترجيح نمي دهند، به او مـي گفـت: اكٌفٌـر بـرب محمـد! بـه       

  پروردگار محمد كافر شو! محمد و خدايش را رها كن.

ن جوان مبارز و نستوه با اسـتقامتش در مقابـل شـكنجه هـا، درس     اما زبير قهرمان، اي

  اخلاص را به جوانان عصر خويش و جوانان اعصار بعدي داد و فرمود:

  .»أبدا أَكْفُرُ  لاَ  وَاللهِ  لاَ «
                                                 

  .103ص  ،2ج  ة،سد الغابأ -1



    

  �طلحه و زبير همسايگان بهشتي پيامبر      24
    

قسم به كسي كه جان من در قبضة قدرت اوست هيچگاه بـه كفـر بـر نمـي گـردم و      

  . )1(ارمدست از اين توحيد و يكتا پرستي برنمي د

مادرش نيز بر شكنجه هاي او مي افزود و به كمك عمويش مي رفت، به اين اميد كه 

  از خانواده و قبيله شان بزدايند. -به قول خودشان –بتواند اين لكة ننگ را 

اما هميشه حق پيروز است. هميشه استقامت بزرگ مردان، سران كفـر و الحـاد را بـه    

ابل اين همه شجاعت، استقامت و ايثار به زانو در مي آورد لرزه در آورده، و آنان را در مق

  و اين حقيقتي است كه بايد امروز نيز سران كشورهاي كفر بدانند.

امروز نيز جوانان مكتب رسول االله صلى االله عليه وسلم آمادة تحمل هر نوع سختي و 

االله  صـلى  رنج به خاطر حفظ و اجراي اوامر الهي و احياي سنت هاي محبـوب حجـازي  

  عليه وسلم هستند.

آري! افراد را مي توان با شكنجه و زندان از بين برد و يا اسير كرد، اما انديشه را نمي 

  توان ترور كرد، انديشه را نمي توان پشت ميله هاي زندان نگه داشت.

   

  هاي حضرت زبير رضي االله عنه ويژگي

  اولين شمشير زن اسلام
اشاره شد، حضرت زبير  ان شدن زبير رضي االله عنههمان گونه كه در بخش بازتاب مسلم

به خاطر عشق و علاقة فراوان به رسول االله صلى االله عليه وسـلم و نيـز بـه     رضي االله عنه

دليل شجاعت و اخلاصي كه داشت، وقتي خبر دستگيري و قتـل پيـامبر صـلى االله عليـه     

سران كفر و شرك بـه   وسلم را شنيد، بي درنگ دست به شمشير برد و براي رويارويي با

  سوي آنان حركت كرد.
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و ايـن   در اين لحظات بود كه خداوند سبحان اين كار حضرت زبيـر رضـي االله عنـه   

صداقت و شجاعت و ايثـار او را پسـنديد و جبرئيـل را مأموريـت داد تـا سـلام و درود       

  برساند. رضي االله عنه صلى االله عليه وسلم به زبير خداوند را توسط رسولش

االله صلى االله عليه وسلم زبير را فرا خواند و به او اطمينان داد كه حال مباركش رسول 

  تشريف آورده و فرموده است: خوب است. سپس فرمود: جبرئيل عليه السلام

اقرأ مني على زبير السلام، وبشره ان االله أعطاه ثواب كل من  :إن االله يقرئك السلام ويقول لك«
عث إلى أن تقوم الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لانه أول سل سيفا في سبيل االله منذ ب

   .)1(»من سل في سبيل االله

: سـلام و  فرمايـد  مـي اي محمد! به راستي كه خداوند بر تو درود و سلام فرستاده و «

درود مرا به زبير برسانيد و به او مژده دهيد از امروز تا قيامت هر آن كس كـه بـه خـاطر    

(و براي حفظ و نشر دين تلاش كند) ثوابش به زبير نيز مي رسـد   بكشدخداوند شمشير 

بدون اينكه از ثواب آن شمشير زن و مجاهد چيزي كاسته شود. و اين فضل و بزرگي بـه  

سبب اين است كه او(زبير) اولين كسي كه در راه خدا و به خاطر رضاي او شمشـيرش را  

   .»ن شد)از نيام كشيده (و آماده مبارزه با دشمنان دي

  مبارز بزرگ نبرد بدر 
يكي از روزهاي مهم و به يادماندني صدر اسلام، روز واقعة((بدر)) است. همـان روز  

تـن   313كه جنگ نابرابري در حال وقوع بود و رسول االله صلى االله عليه وسلم به همـراه  

مي بـر  از نظر تجهيزات و آمادگي نظا از ياران گرانقدرش مي بايست در مقابل لشكري كه

  سپاه رسول االله صلى االله عليه وسلم برتري داشت، وارد معركه شوند.

به راستي بسيار سخت و طاقت فرسا بود، اما رسول االله صلى االله عليه وسلم توجهش 

را از اسباب ظاهري قطع نموده و به مسبب الاسباب روي آورد و از او نصـرت و كمـك   

با چشماني پر از اشـك و بـا دلـي پـر از سـوز      طلب كرد. رسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                                 

  .232ع ص  2ج  ،رياض النضره -1



    

  �طلحه و زبير همسايگان بهشتي پيامبر      26
    

چـه   ،دست به دعا برداشت و فرمود: بار الها! اگر امروز اين مسلمانان را نصرت نفرمـايي 

  كسي اسلام را به ديگران برساند؟ اگر اينها امروز قتل عام شوند، اسلام از بين مي رود....

بـدر حضـور داشـتند بـه      تعداد مسلمانان در آن وقت فقط همين افرادي بودند كه در

اضافة چند نفري كه به جاهاي ديگري رفته بودند. پروردگار جهانيان دعـاي پيـامبرش را   

  اجابت نمود و با لشكريان خويش لشكر اسلام را در بدر تقويت و ياري كرد:

﴿øŒÎ) tβθèW‹ ÉótG ó¡n@ öΝä3−/ u‘ z>$yftFó™$$sù öΝ à6s9 ’ÎoΤ r& Ν ä.‘‰ Ïϑ ãΒ 7# ø9 r'Î/ zÏiΒ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# šÏùÏŠó÷ ß∆ 

∩∪﴾)١(.  

(اي مؤمنان! به ياد آريد) زماني را كه ( در ميدان كارزار بدر از شـدت نـاراحتي) از   «

پروردگار خود درخواست كمـك و يـاري نموديـد و او درخواسـت شـما را پـذيرفت(و       

كه اين گروه هزار نفري گـروه   دهم ميگفت:) من شما را با يك هزار فرشته كمك وياري 

  .»اي متعدد ديگري را پشت سر دارنده

﴿ô‰ s)s9 uρ ãΝ ä.u� |Ç tΡ ª! $# 9‘ ô‰ t7Î/ öΝ çFΡr&uρ ×'©!ÏŒr& ( (#θà) ¨?$$sù ©! $# öΝä3ª= yès9 tβρã� ä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) ãΑθà)s? 

šÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 s9 r& öΝ ä3uŠÏ& õ3tƒ βr& öΝ ä.£‰ Ïϑ ãƒ Νä3š/ u‘ ÏπsW≈ n= sW Î/ 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tÏ9 u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪﴾)٢(.  

و خداوند شما را در (جنگ) بدر پيروز گردانيد و حـال آنكـه (نسـبت بـه كـافران)      «

پس از خدا بترسيد تا شكر (نعمـت) او   ،ناچيز (و از ساز و برگ اندكي برخوردار) بوديد

را بتوانيد به جا آوريد. بدانگاه كه تو به مؤمنان مي گفتي: آيـا شـما را بسـنده نيسـت كـه      

تان با سه هزار از فرشتگان فرستاده (از سوي خـويش بـراي آرامـش خاطرتـان)     پرودگار

  »ياريتان كرد؟

اهميت جنگ بدر و مقام و منزلت افرادي كـه در آن شـركت    ،با اين توصيف مختصر

كه بـه   -داشتند، ظاهر گشت. خداوند سبحان به سبب اهميت حضور در چنين معركه اي
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ل االله صلى االله عليه وسلم بود كه آدمي را در آنجا راستي فقط ايمان قوي و عشق به رسو

از تمامي اهل بدر اعلام رضايت نمود و به انها وعدة غفران و بخشش و  -نگه مي داشت

  بهشت برين داد.

سپاه اسلام در اين جنگ، هفتاد شتر و دو اسب (هفتاد و دو سواره نظـام) در اختيـار   

 وسلم اسب ها را به حضرت زبير رضي االله عنهداشت، كه به دستور پيامبر صلى االله عليه 

واگذار كردند تا اين دو مبارز و دلاور راست و چپ لشكر  و حضرت مقداد رضي االله عنه

  را بپايند.

در اين جنگ سرنوشـت سـاز، رشـادت هـا و جانفشـاني       حضرت زبير رضي االله عنه

د و خداوند ملائكـه را  هايي را از خود نشان داد كه مورد قبول پروردگار جهانيان واقع ش

  به ميدان جنگ اعزام نمود. با همان شكل و سيماي حضرت زبير رضي االله عنه

اسـت و يكـي از بزرگتـرين     و اين مسئله نشانة مقبوليت حضرت زبير رضي االله عنـه 

  افتخاراتي است كه نصيب اين بزرگ مرد تاريخ شده است.

  ابن اثير در اسد الغابه مي نويسد:

صفراء معتجزا بها، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: إن  بدرا وكان عليه عمامةشهيد الزبير «
)1(»الملائكة نزلت يومئذ على سيماء الزبير

.  

در معركة بدر حضور داشت در حالي كه عمامه اي زرد   حضرت زبير رضي االله عنه

وز فرشتگان به راستي امر«فرمود:  پيامبر صلى االله عليه وسلم .رنگ را به سرش بسته بود

  .»با شكل و سيماي زبير در اين معركه حاضر شدند

   

  صلى االله عليه وسلم  جنگيدن در ركاب رسول االله
در تمام جنگ هاي پيامبر با كفار مشركين، رسول االله  رضي االله عنه حضرت زبير

فتح  ،خيبر ،حديبيه ،خندق ،احد ،. از جمله: بدركرد ميصلى االله عليه وسلم را همراهي 
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توانست افتخار و  و طائف. در جنگ احزاب نيز حضرت زبير رضي االله عنه ،حنين ،كهم

رسول اكرم صلى االله عليه وسلم فرمود:  ،امتياز ديگري را كسب نمايد. در يكي از نبردها

برود و اطلاعاتي را برايمان جمع » بني قريظه « چه كسي حاضر است به نزد دشمن ما 

فوراً جواب داد: يا رسول االله صلى االله عليه وسلم   الله عنهرضي ا آوري كند؟ حضرت زبير

  ! من با جان و دل حاضرم.

سپس ايشان رفته و از موقعيت و وضعيت نيروهاي دشمن اطلاعاتي را براي رسول 

صلى االله عليه  االله صلى االله عليه وسلم آورد. اين عمل را تا سه بار انجام داد.سپس پيامبر

  ي و امي!: پدر و مادرم فدايت باد!وسلم فرمود: فداك اب

به راستي اين امتياز و افتخار بزرگي است براي شخصي كه اين جمله از جانب رسول 

 عليه وسلم اين االله صلى االله عليه وسلم خطاب به او گفته شود. رسول خدا صلى االله

ر در جنگ احد نيز به علت رشادت ها و فداكاري هاي زبي »ميفداك أبي وأ«جمله را 

  فرموده بودند. رضي االله عنه

  :�به حضرت زبير  � علاقه و محبت رسول االله
چنانكه قبلاً ذكر شد رسول االله صلى االله عليه وسلم علاقه و محبت بسيار زيادي 

داشتند. بر اثر محبت بيش از حد، چندين بار به  نسبت به حضرت زبير رضي االله عنه

پدر و مادرم فدايت شوند! اين ناشي از محبت وافر  »وَأُمي أبَِي فِدَاكَ « ايشان خطاب كرد:

    نسبت به اين شاگرد جوان و رشيدش مي باشد. پيامبر صلى االله عليه وسلم

  چه كسي حاضر است در مقابل آوردن جسد ((خبيب)) بهشت را بخرد؟
كفار قريش در توطئه اي وحشيانه بسياري از اصحاب گرانقدر رسول االله صلى االله 

شاگرد زبدة مكتب محمدي،  ،ليه وسلم را به قتل رساندند. يكي از همين عزيزانع

  حضرت ((خبيب بن عدي)) بود.
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وقتي كفار قريش او را دستگير كردند، تصميم به اعدام و به دار آويختن ايشان 

هايي كه قصد پيوستن به محمد صلى االله عليه وسلم را  اي گرفتند، تا با اين كار در دل مكه

  ند، ايجاد رعب و وحشت كنند.دار

را به ((تنعيم)) بردند و او را به دار آويختـه و   مشركان، حضرت خبيب رضي االله عنه

چهل شبانه روز جسدش را آويخته به دار بـاقي گذاشـتند. از آنجـايي كـه مشـركان مـي       

دانستند مسلمانان تاب ديدن و شنيدن چنين واقعه اي را ندارند، خواستند تـا ايـن قضـيه    

بـر روي دار، اطـرافش    طولاني شود. براي حفاظت از جسد حضرت خبيب رضي االله عنه

  .جمع كثيري از نگهبانان را گذاشته بودند تا كسي جرات نكند به آن نزديك شود

هنگامي كه رسول اكرم صلى االله عليه وسلم از اين ماجرا اطلاع يافت بسيار ناراحت  

  شد و فرمود :

ر است بهشت را براي خويش آمـاده كنـد و در مقابـل    اي اصحاب ! چه كسي حاض 

  جسد خبيب را به مدينه بياورد؟!

كه هميشه در چنين كارهاي پيشگام بود فرمود : يا رسول  رضي االله عنه حضرت زيبر

  .براي اين مأموريت حاضريم ،صلى االله عليه وسلم من و همرزمم مقداد االله

مسرور گشت و آنهـا را بدرقـه    رضي االله عنه صلى االله عليه وسلم از اقدام زبير پيامبر

نمود اين دو مبارز مخلص براي مأموريتي بسيار خطرنـاك بـه سـوي مكـه ركـاب زدنـد       

درهمان بدو ورود مشاهده كردند كه دورتادور جسد به دار آويخته خبيب را سـربازاني از  

زيركي تمام، شـبانه  قريش احاطه كرده اند و با دقت اطرافشان را زير نظر دارند بالاخره با 

را پايين آورده و بر اسب خويش سـوار كردنـد و بـا     جسد حضرت خبيب رضي االله عنه

  .سرعت از مكه دور شدند

افراد دشمن به تعقيب زبيـر و مقـداد پرداختنـد و آنـان را در خـارج مكـه        ،صبح دم

كه جسد سالم و خوشبوي حضـرت خبيـب را    رضي االله عنه متوقف كردند حضرت زبير

جسد را زمين گذاشت و بـا لحنـي    ،به محض اطلاع از رسيدن افراد دشمن ،كرد مي حمل

  فرمود :  رضي االله عنه هيبتناك همچون حضرت فاروق اعظم
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مگر نمي دانيد من زبيـر   ،! چگونه جرأت كرديد كه ما را تعقيب كنيدآهاي قريشي ها

ستيم پـس راه خـود را   دو مبارز جان بر كف رسول خدا ه ،بن عوام و اين مقداد بن اسود

  .يمكن ميگرفته و برگرديد وگرنه شما را قلع و قمع 

سربازان بي ايمان و عياش كفار را متزلـزل   سخنان آتشين حضرت زبير رضي االله عنه

كرده و با سرافكندگي تمام از جنگيدن منصرف شدند در اين لحظات بود كه زمين به امر 

)1(رت خبيب را بلعيدخداوند سبحان شكافته شد و جسم مبارك حض
.  

صلى  نزد رسول اكرم و حضرت مقداد رضي االله عنه وقتي حضرت زبير رضي االله عنه

  پيامبر صلى االله عليه وسلم فرمود:  ،االله عليه وسلم آمدند و گزارش واقعه را ارئه كردند

همين حالا جبرئيل تشريف آورده و فرمود : فرشتگان آسمان و زمين به ايـن دو يـار   

  . )2(ندكن مير تو افتخار فداكا

  .به شمار مي آيد رضي االله عنه اين هم برگ رزين ديگري از افتخارات حضرت زبير

   رضي االله عنه تقوي و سخاوت حضرت زبير
پرورش يافتگان دانشگاه محمدي صلى االله عليه وسلم همگي افرادي بودند كه رغبت 

آخرت از همه چيز بيشتر بود. بـه   آنان به خدا و رسولش صلى االله عليه وسلم و زندگاني

همين جهت تمام تلاششان را در راه درست زندگي كردن در ساية قرآن و تعـاليم رسـول   

اكرم صلى االله عليه وسلم به كار گرفتند. در معاشرت و معاملاتشان تقوي و ترس الهي را 

كننـد و يـا    ند و هيچگاه در صدد آن نبودند كه از راه نامشروع امرار معاشكرد ميرعايت 

  به ثروت اندوزي روي بياورند.

سخاوت و بخشش از اوصاف حميدة تمامي ياران رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     

بود. نمونه اي از اين ايثار و فداكاري، سخا و جود را در نمايش دل انگيز و دلربـاي اهـل   

                                                 

مولانـا   ،صلى االله عليـه وسـلم   سيرت مصطفي ،تفصيل اين حكايت را در كتاب هاي سيرت مطالعه كنيد -1

  محمد ادريس كاندهلوي و غيره .
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رديم. همان روزي مدينه در حين استقبال از ياران نبي اكرم صلى االله عليه وسلم مشاهده ك

هر فردي از اهل مدينه، فردي از مكه را در  ،كه پيامبر خدا صلى االله عليه وسلم دستور داد

انصار اموال شان را با كمال  ،آغوش بگيرد و با اموالش او را كمك كند. ديديم كه چه زيبا

عـزت  ميل و رغبت با برادران مهاجرشان تقسيم مي نمودند و از آن سو نيز شاهد نمايش 

نفس، قناعت و بزرگ منشي مهاجرين بوديم كه چشم طمـع بـه امـوال برادرانشـان نمـي      

 كيست كه اين صحنه هاي با شكوهي را كه ياران رسول االله صلى االله عليه وسلم .دوختند

  خلق نمودند فراموش نمايد؟!

نيز همچون بقية شاگردان رسول االله صلى االله عليه وسـلم   حضرت زبير رضي االله عنه

داراي طبعي سخاوتمندانه بود. ايشان چون در كار تجارت و بازرگاني چيره دست و خبره 

بود، ثروت و دارايي زيادي را در اختيار داشت كه اكثر آن را در راه اعتلاي كلمـه االله بـه   

  .گرفت ميكار 

  :فرمايد مي عبداالله ابن زبير رضي االله عنه

ر كار بازرگاني كاملاً وارد و موفق بو. از پدرم بازرگان ماهر و خوش معامله اي بود، د

او پرسيدند چگونه به اين درجه رسيده اي؟ جواب داد: معاملة من هيچ وقت توأم با مكر 

  .)1(مكرد ميو فريب و خدعه نبوده و به سود و در آمد اندك قناعت 

يكي از مجاهدان بزرگ بود، هميشه  ناگفته نماند كه چون حضرت زبير رضي االله عنه

. اما آيا ايشـان و ديگـر اصـحاب    گرفت ميهم بزرگي از غنايم جنگي نيز به ايشان تعلق س

هر وقت پولي به دستش مي رسيد،  مشغول زراندوزي بودند؟ حضرت زبير رضي االله عنه

  .كرد ميخود با قناعت زندگي  سريعاً به فقرا و نيازمندان مي بخشيد، و

  د: كن ميعلامه كاندهلوي در ((حياه الصحابه)) نقل 

هزار غلام داشت و از اين راه پول كلاني به دسـتش مـي    حضرت زبير رضي االله عنه

بـه طـوري    كرد ميرسيد، اما همين كه پولي به دستش مي آمد فوراً آن را بين فقرا تقسيم 
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كه وقتي به منزلش مي رسيد، هيچ درهمي برايش بـاقي نمانـده و همگـي را صـدقه داده     

  .)1(بود

  ل حضرت زبير رضي االله عنهمروري بر فضاي

مسلماً نمي توان در اين نوشته مختصر تصوير كاملي از اين همه فضـل و بزرگـواري   

يم: امـام  كن ميارائه نمود، اما براي نمونه فقط چند روايت نقل  حضرت زبير رضي االله عنه

  :فرمايد ميترمذي 

ر عن علي بن أبي طالب حدثنا أحمد بن منيع معاويه بن عمرو حدثنا زائده عن عاصم عن ز «
رُ  حَوَارِى  وَإِن  حَوَاريِا، نبَِى  لِكُل  إِن  :�قال: قال رسول االله    .)2(»الْعَوامِ  بْنُ  الزبَـيـْ

هـر  «د كه پيامبر صلى االله عليه وسلم فرمود: كن ميروايت  رضي االله عنه حضرت علي

  .»بن عوام)) است زبير(( و حواري من ،پيامبر براي خودش ((حواري)) دارد

ثَـنَا« ادٌ  حَدثَـنَا هَن هِ  عَبْدِ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  عُرْوَةَ  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  عَبْدَةُ  حَدبَـيْرِ  بْنِ  اللبَـيْرِ  عَنِ  الزقاَلَ  الز: 
  .)3(»مىوَأُ  بأِبَِى :فَـقَالَ  قُـرَيْظةََ  يَـوْمَ  أبََـوَيْهِ  - وسلم عليه االله صلى-  اللهِ  رَسُولُ  لِى جَمَعَ 

فرمود: پيامبر صـلى االله عليـه وسـلم در روز جنـگ بنـي       حضرت زبير رضي االله عنه

  »پدر و مادرم فدايت باد!«قريظه، به من فرمود: 

ثَـنَا« ثَـنَا غَيْلاَنَ  بْنُ  مَحْمُودُ  حَد دَاوُدَ  أبَوُ حَد  دِ  عَنْ  سُفْيَانَ  عَنْ  نُـعَيْمٍ  وَأبَوُ الْحَفَرِىمُنْكَدِرِ الْ  بْنِ  مُحَم 
 حَوَاريِا نبَِى  لِكُل  إِن  :يَـقُولُ  -وسلم عليه االله صلى- اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قاَلَ  عنه االله رضى جَابرٍِ  عَنْ 
 وَإِن  رُ  حَوَارِى رُ  قاَلَ ؟ الْقَوْمِ  بَرِ بِخَ  يأَْتيِنَا مَنْ  :قاَلَ  الأَحْزَابِ  يَـوْمَ  فِيهِ  نُـعَيْمٍ  أبَوُ وَزاَدَ . الْعَوامِ  بْنُ  الزبَـيـْ  :الزبَـيـْ
رُ  قاَلَ  .ثَلاثَاً قاَلَهَا. أنَاَ   . )4(» أنَاَ الزبَـيـْ
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فرمود: از رسول اكرم صـلى االله عليـه وسـلم شـنيدم كـه       حضرت جابر رضي االله عنه

  .»هر پيامبري حواري دارد و حواري من زبير است«فرمود: 

ه در روز جنگ احـزاب پيـامبر صـلى االله    ابو نعيم بر اين حديث اين را اضافه كرده ك

عليه وسلم فرمود: چه كسي حاضر است اطلاعـاتي را از سـپاه دشـمن برايمـان بيـاورد؟      

من حاضرم. اين را تا سه بار تكرار فرمود  !فرمود: يا رسول االله حضرت زبير رضي االله عنه

پدر و مـادرم  «فرمود: (پيامبر صلى االله عليه وسلم  كرد ميو هر سه بار زبير اعلام آمادگي 

  )»فدايت باد!

  :فرمايد مي در مورد حضرت زبير رضي االله عنه حضرت عمر فاروق رضي االله عنه

  .)1(»زبير من أركان المسلمينال«

  .»زبير يكي از پايه ها و اركان اسلام و مسلمانان است«

  و در الاصابه با تغيير الفاظ آمده است:

  .»ينالزبير بن عوام ركن من أركان الد«

كه چه زيبـا فضـيلت و    رضي االله عنه و بلاخره بشنويم از حضرت ((حسان بن ثابت)

  د:كن ميرا بيان  بزرگواري حضرت زبير رضي االله عنه

  القول بالفعل يعدلحواريه و           قام علی عهد النبی هديهأ

  الحق أعدليوالی ولی الحق و           طريقهقام علی منهاجه و أ

  ذا ما کان يوم محجلإيصول     يالبطل الذهو الفارس المشهور و 

  سد فی بيته لمرفلأمن و                مهأ ةن امراً کانت صفيإو 

  سلام مجد مؤثلإومن نصرت              له من رسول االله قربی قريبه

  )٢(يخزلعن المصطفی، واالله يعطی و             ذب الزبير بسيفه ةفکم کرب

  لی الموت يرقلإيض سباق بأب     ذا کشفت عن ساقها الحرب حشهاإ

   )3(ليس يکون الدهر مادام يذبلو      لا کان قبلهم و فما مثله فيه
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اين حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم بـر پيمـان و    ،حضرت زبير رضي االله عنه«

روش پيامبر ثابت ماند و همواره گفتار و كردارش يكي بود. او راه و روش پيـامبر صـلى   

خوبي گرفت و با صاحبان حـق دوسـتي اختيـار كـرد، براسـتي حـق        االله عليه وسلم را به

مناسب ترين شيوه است زبير، شهسوار نامدار و مهاجم روزهاي نبـرد اسـت. او صـاحب    

) بوده و همچنين در ياري رساندن و تقويت سپاه اسلام ����خويشاوندي نزديكي با پيامبر(

) زدود. ����ه اش از پيـامبر( سهم بزرگي دارد. چـه اذيـت و آزارهـايي را بـا شمشـير برنـد      

پروردگار جزا و پاداش بسيار نيكوهايي او را بدهـد. هـر وقـت در گوشـه اي جنـگ در      

زبير با پيشتازي اش به سوي شهادت، آتش جنگ را شعله ور مي سـاخت. بـه    ،گرفت مي

راستي مانند او در ميان آن قوم نيست و نبوده و تا وقتي كوه ((يذبل)) پابرجاست، زمانـه  

  .»د او را به خود نخواهد ديدمانن

   



  ببببفضايل و ويژگي هاي حضرات طلحه و زبير

اين دو صحابه رسول االله صلى االله عليه وسلم به قدري با هم ارتباط شـان نزديـك و   

صميمي بود كه هر گاه نام يكي از اين بزرگواران را ببريم خود بـه خـود نـام ديگـري در     

هميشه در كنار هم  -عليهما السلام –((هارون)) ذهن تداعي مي شود و مانند((موسي)) و 

بودند و با هم به جايگاه ويژه اي در اسلام و بين مسلمين دست يافتنـد. بـه راسـتي چـه     

زيباست، دو جوان رشيد و دو دوست، دوران جواني خويش را در همراهي و مصـاحبت  

يلت و افتخـار چيـزي   رسول االله صلى االله عليه وسلم به سر ببرند. آيا مي توان از اين فض

  بالاتر و مهمتر يافت؟!

همان طور كه در بخش ولادت و اسلام هر دوي اين عزيزان اشاره كرديم، هـر دو در  

سنين (زير بيست سال) به آغوش اسلام آمدند و رشد و ترقي شان در اسـلام و در كنـار   

ليه وسلم هر چنـد  پيامبر صلى االله عليه وسلم بوده است. اين دو يار رسول االله صلى االله ع

فضايل و مناقب خصوصي و فردي داشتند، اما به راستي در بسياري از فضايل مشـترك و  

  يم:كن ميهم پايه بودند كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره 

  پيشتازان اسلام

از آن دسته از ياران پيامبر صلى االله  -رضي االله عنهما -حضرت طلحه و حضرت زبير

كه خداوند سبحان از آنها اعلام رضايت و خشنودي نموده و به آنان  عليه وسلم مي باشند

 ،وعدة پاداش هاي بزرگ را داده است؛ چرا كه افرادي كه در روزهـاي اول ظهـور اسـلام   

به آن گرويده اند، به راستي از جانب دشمنان اين دين مورد اذيت و آزار و شكنجه واقـع  

دگار عالم را خوشـنود نمودنـد، تـا جائيكـه     پرور ،شدند و به سبب استقامت و ثبات شان

  صراحتاً از آنها اعلام رضايت فرمود:
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وپيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكوكاري از ايشـان پيـروي   «

خداوند از آنان خشنود است و آنان نيـز از او خشـنودند و بـراي آنـان      ،(تابعان) كرده اند

است كه جويباران از فرو دست آن جاري است و جاودانه در آنند؛  بوستانهايي آماده كرده

   .»اين رستگاري بزرگ است

  مهاجران اسلام

از جملة مهاجراني هستند كه به مدينة منوره  -رضي االله عنهما -حضرت طلحه و زبير

  هجرت كردند.

دينه هنگامي كه ظلم و فشار مشركان مكه به اوج رسيد، مسلمانان ناچار شدند كه به م

هجرت كنند تا به اين شكل دين خويش را حفظ نمايند. آنان دست از ثروت و دارايـي و  

پست و مقام خود كشيدند و تمامي اينها را فداي جلب رضايت خدا و رسـول االله صـلى   

االله عليه وسلم نمودند و چون در اين ادعايشان صادق بوده، از اين امتحان نيـز سـر بلنـد    

سبحان از اين گروه نيز اعلام رضايت و خشنودي نمود و اين افراد بيرون آمدند، خداوند 

  مشهور شدند. )2(به ((مهاجرين))

                                                 

  100توبه /  -1

مهاجرين به آن عده از مسلمانان گفته مي شود كه تمام  ،گذشته اشاره شده است همان گونه كه در آيهء -2

 صلى االله عليه وسـلم  ثروت و دارايي خويش را در مكه به جاي گذاشته و به خاطر همراهي رسول االله

  ه هجرت كردند.به مدين
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رسول اكرم صلى االله عليه وسلم نيز در احاديث زيادي فضـايل و عظمـت((هجرت))   

رضـي   -در راه خدا را بيان فرموده كه تمامي آنها در مورد حضرت طلحه و حضرت زبير

  د.كن ميصدق  -االله عنهما

  صلى االله عليه وسلم  طلحه و زبير دو يار وفادار رسول االله

خداوند سبحان براي شخصيت عظيمي چون حضـرت رسـول اكـرم صـلى االله عليـه      

وسلم كه آخرين و بزرگترين پيـام اور اوسـت، از ميـان بنـدگانش، بهتـرين هـا را بـراي        

  گويند.همراهي و همنشيني اش برگزيد كه آنها را اصطلاحاً((صحابه)) مي 

تعريف ساده و عمومي ((صحابه)) اين است كه فـردي در حـال حيـات، رسـول االله     

صلى االله عليه وسلم را ديده باشد و به دين اسلام مشرف شده و با همان وضع يعنـي بـا   

ايمان از دنيا رحلت كرده باشد. چنين فردي را صحابي مي گويند، هر چند براي لحظه اي 

   عليه وسلم حاضر شده باشد.در محضر رسول اكرم صلى االله

افرادي كه جزو ياران رسول االله صلى االله عليه وسلم قرار گرفتند و در راه پاسداري از 

رسول اكرم صلى االله عليه وسلم و احياء دين و اشاعة آن به ديگر نقاط از خـود رشـادت   

د و تفكـر و  ها و جانفشاني ها نشان دادند، پروردگار جهانيان از آنان اعلام رضـايت نمـو  

  عمل آنان را پسنديد و در مقابل به آنان وعدة بهشت برين عنايت فرمود.

پس كسب مقامي به نام ((صحابي رسول االله)) مقام و افتخاري بس بزرگ اسـت كـه   

   .)1(گشته است -رضي االله عنهما –نصيب حضرت طلحه و حضرت زبير 

  

                                                 

در مورد مقام و منزلت صحابه از ديدگاه قرآن سنت و اجماع مسلمانان كتاب ارزشمند مقام صـحابه تـأ    -1

ليف علامه مفتي محمد شفيع عثماني و ترجمه مولانا عبدالرحمن سربازي مراجعه شود . ما مطالعه ايـن  

هستند پيشنهاد مي كنيم تا برخـي از   كتاب را به تمام اقشار جامعه از هر مذهب و گروه و فرقه اي كه

  واقعيت هاي تاريخي برايشان روشن شود
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  طلحه و زبيرستارگان آسمان هدايت

تقـوي   ،صلى االله عليه وسلم كه سرا پاي وخودشان عشق و ايثار مشاگردان پيامبر اكر

و اخلاص بود چنان خلق وخوي رسول االله رابه خود گرفته بودند كه اگر كسي به مدينـه  

منوره وارد مي شد و يا در مجلسي كه اصحاب و پيـامبر صـلى االله عليـه وسـلم حضـور      

صلى االله عليه وسلم مـي   االلهمي آمد نمي توانست تشخيص دهد كداميك رسول  ،داشتند

  »گويي پغميبرستان است «به قول مولاناي رومي رحمه االله  .باشد

صلى االله عليه وسلم وقتي كه مطمئن بود كه شاگردانش مي توانند كـار او    رسول االله

  :و به نحو احسن انجام دهند فرمود را به خوبي

   .»أصحابي كالنجوم وفبأيهم اقتديتم، اهتديتم«

بـه   .(تربيت يافتگان مكتب من) همچون ستارگاني هستند در آسمان هدايت و ياران«

  .»هدايت خواهي شد ،هر كدام ازآنها اقتدا كني

صلى االله عليه وسلم در اينجا هيچ استنائي بكـار نبـرد و نفرمـود فقـط فلانـي        پيامبر

   .بلكه فرمود تمام يارانم ،وفلاني

نيـز مـي    –رضي االله عنهما  –زبير  اين افتخار بزرگ نصيب حضرت طلحه وحضرت

آنها نيز سـتارگان آسـمان هـدايت هسـتند      صلى االله عليه وسلم  باشد كه بگفته رسول االله

   .ومايه نجات جامعه بشريت

  افتخارآفرينان غزوات 

صلى   رسول االله ،در تمام غزوات –رضي االله عنهما  –حضرت طلحه وحضرت زبير 

برگ هاي  ،د وبا ايثارگريها جان فشانيهايشان در راه اسلامرا همراهي كردن االله عليه وسلم

  .زريني را در تاريخ مبارزات اسلام عليه كفر ثبت كرده اند

كدام تاريخ نگار منصفي است كه بتواند از احد بنويسد وصحنه هاي ايثـار وگذشـت   

  حضرت طلحه رضي االله عنه را فراموش نمايد. 
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در مورد بدر بنگـارد و تصـاوير عشـق وايثـار      كدام سيره نگار با انصاف است كه كه

  .حضرت زبيررضي االله عنه را براي خوانندگانش به تصوير نكشد

آري ! حضرت طلحه و حضرت زبير رضي االله عنه هر دو در تمامي جنگهـا حضـور   

داشتند و مردانه در ركاب رسول االله صلي االله عليـه وسـلم بـراي اعـتلاي كلمـه االله مـي       

بـارزه مـدالهاي افتخـاري را همچـون     كه هر دو در اين صـحنه هـاي م   جنگيدند تا جايي

از دسـت رسـول االله   » حـواري زبيـر  «و» أميبي وأفداك «و » طلحه الجود« ،»طلحه الخير«

  صلى االله عليه وسلم كسب كردند.

  آورده است : امام مسلم در صحيحش در باب فضايل طلحه و زبير رضي االله عنهما

ثَـنَا« دُ  حَدهِ  رَسُولِ  مَعَ  يَـبْقَ  لَمْ  :قاَلَ  عُثْمَانَ  أبَِى عَنْ  بَكْرٍ  أبَِى بْنُ  مُحَموسلم عليه االله صلى-  الل - 
رُ  - وسلم عليه االله صلى- اللهِ  رَسُولُ  فِيهِن  قاَتَلَ  التِى الأيَامِ  تلِْكَ  بَـعْضِ  فِى    )1(» وَسَعْدٍ  طلَْحَةَ  غَيـْ

ول االله صـلى االله عليـه وسـلم حضـور     در بسياري از روزهـاي جنـگ كـه خـود رس ـ    

) كسي بـه جـز طلحـه و سـعد در كنـار      گرفت ميداشتند(به محض اينكه آتش جنگ بالا 

(و همه در گوشه گوشة ميدان مشغول نبرد  رسول االله صلى االله عليه وسلم باقي نمي ماند

   بودند).

  جانبازان اسلام

جانبازان عهـد رسـول   هر دو جزو  -رضي االله عنهما -حضرت طلحه و حضرت زبير

االله صلى االله عليه وسلم هستند. ايـن دو بزرگـوار در جنـگ هـاي مسـلمانان بـا كفـار و        

مشركان، زخم هاي شديدي به بدن مباركشـان وارد شـده و يـا عضـوي از بدنشـان را از      

  دست داده بودند.

به عنـوان آخـرين    در جريان جنگ احد اشاره كرديم كه حضرت طلحه رضي االله عنه

و تنها فرد باقي مانده همراه رسول االله صلى االله عليه وسلم بر كوه احد چه زخم هايي  نفر

  را متحمل شد و بالاخره بر اثر همان ضربات دست مباركش تا آخر عمر مفلوج بود.

                                                 

  ، كتاب فضائل اصحاب.2ج  ،المصابيح تبريزي ةمشكا صحيح مسلم، كتاب فضايل، -1
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نيز چون در اكثر غزوات پيامبر از مبارزان اصلي به شـمار   حضرت زبير رضي االله عنه

  هم بر جسم مباركش وارد شده است.  مي آمد، قطعاً ضربات سنگيني

خودش به پسرش مي گويد كه هيچ عضوي از بدنم باقي نمانده مگر آنكه در ركـاب  

  رسول االله صلى االله عليه وسلم زخمي شده باشد.

  ابن عساكر مي نويسد:

نقل كـرده   كرد ميرا در سفري همراهي  رضي االله عنه يكي از تابعين كه حضرت زبير

خواست غسل كند، چون در بيابان بوديم،  ن حضرت زبير رضي االله عنهاست كه در سفرما

جايي نبود كه از معرض ديد پنهان شود، به همين جهت من لنگي را مقابـل او گـرفتم تـا    

رويم را چرخاندم  ،ديگران او را نبينند. بعد از اتمام غسل كه مي خواست لباس به تن كند

م پشت و گردن و سـينة ائ آثـار شمشـير و زخـم     و بدنش را نگاه كردم. سبحان االله! تما

هايي بود كه معلوم مي شد در جنگ بر بدنش وارد شده اسـت. فـوراً پرسـيدم: اي زبيـر!     

فرمود: به خدا سوگند تمامي اينها آثار زخم  كسي اين گونه را نديده ام! زبير رضي االله عنه

الله عليه وسـلم بـه بـدنم    شمشيرهايي است كه در راه خدا و در همراهي رسول االله صلى ا

  . )1(اصابت كرده است

  پيامبراكرم صلى االله عليه وسلم فرمود:

خداوند سبحان سه اثر را بسيار دوست دارد؛ اول، قطرات اشكي كه به خاطر خوف «

و ترس او از چشم سرازير شود. دوم، اثر سجده اي كه به خاطر سجده هاي طـولاني بـر   

مشيري كه در راه خدا بر بدن بماند و يا عضـوي كـه   جبين نقش بندد و سوم، اثر زخم ش

  .»در راه او قطع شود

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ  حَدثَـنَا يسى:قال أبو ع« ادُ  حَدقاَلَ  عُرْوَةَ  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  جُوَيْريِةََ  بْنِ  صَخْرِ  عَنْ  زيَْدٍ  بْنُ  حَم 
رُ  أَوْصَى -  اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  جُرِحَ  وَقَدْ  إِلا  عُضْوٌ  مِنى مَا :فَـقَالَ  الْجَمَلِ  صَبِيحَةَ  اللهِ  عَبْدِ  ابنِْهِ  إِلَى الزبَـيـْ
  . )2(» فَـرْجِهِ  إِلَى ذَاكَ  انْـتـَهَى حَتى -وسلم عليه االله صلى

                                                 

  رضى االله عنه ، باب مناقب زبير5تهذيب ابن عساكر، ج  -1

  .3767حديث  ،كتاب المناقب ،5ج  ،سنن ترمذي -2
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تمامي اعضاي بدنم در ركـاب  «به فرزندش عبداالله گفت:  حضرت زبير رضي االله عنه

   .»ست....رسول االله صلى االله عليه وسلم زخمي شده ا

  بشارت داده شدگان به بهشت 

 ،خداوند سبحان به سبب صداقت و اخلاص ياران رسول اكرم صلى االله عليـه وسـلم  

در همين دنيا به آنان وعده و مژدة بهشت را داده است. هر چند اين مـژده هـا عمـومي و    

كيـد و  شامل تمامي اصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم است، اما در جاهايي بـراي تأ 

اطمينان بيشتر و در مقابل انجام اعمالي كه سريعاً رحمت الهي را به دنبـال داشـته اسـت،    

  نسبت به بعضي ها به طور خصوصي نيز اين وعده و مژده تكرار شده است.

يكي از آنها مژدة رسول االله صلى االله عليه وسلم به ده تن از يارانش مي باشد كـه بـه   

. ده يـار بهشـتي كـه خداونـد، بهشـتي بـودن آنـان را بـه         ((عشرة مبشرة)) مشهور هستند

  پيامبرش صلى االله عليه وسلم وعده داده است.

  پيامبر صلى االله عليه وسلم فرمودند:

رُ  الْجَنةِ  فِى وَطلَْحَةُ  الْجَنةِ  فِى وَعَلِى  الْجَنةِ  فِى وَعُثْمَانُ  الْجَنةِ  فِى وَعُمَرُ  الْجَنةِ  فِى بَكْرٍ  أبَوُ«  وَالزبَـيـْ
 الْجَنةِ  فِى بن زيَد وَسَعِيدٌ  الْجَنةِ  فِى بن أبَِى وَقاَص وَسَعْدٌ  الْجَنةِ  فِى عَوْفٍ  بْنُ  الرحْمَنِ  وَعَبْدُ  الْجَنةِ  فِى

  .)1(» الْجَنةِ  فِى الْجَراحِ  بْنُ  عُبـَيْدَةَ  وَأبَوُ

 زبير، طلحه، علي، عثمان، عمر، ،ابوبكر« پيامبر صلى االله عليه وسلم با صراحت فرمود:

  .»عبدالرحمن بن عوف و ابوعبيده بن جراح در بهشت خواهند بود سعيد، سعد،

ابن عساكر و ابن اثير در كتابهايشان حديث ديگري را از حضرت سعيد بن زيد رضي 

  ند:كن مينقل  االله عنه

 فِـى وَعُثْمَـانُ  الْجَنـةِ  فِـى وَعُمَـرُ  الْجَنةِ  فِى بَكْرٍ  أبَوُوَ  الْجَنةِ  فِى النبِى يَـقُول:  ����سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ «
رُ  الْجَنةِ  فِى وَطلَْحَةُ  الْجَنةِ    .)٢(»الْجَنةِ  فِى وَالزبَـيـْ

                                                 

  .كتاب فضائل اصحاب ،2ج  ،تبريزي مشكاة المصابيح -1

  .54ص  ،2و ابن عساكر، ج  2ج  أسد الغابة، -2
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پيامبر در بهشت است و ابوبكر و عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير نيز در بهشـت  

   هستند.

  سلم در بهشتصلى االله عليه و همسايگان رسول االله

اينكه رسول اكرم صلى االله عليه وسلم تمام يـارانش را از صـميم قلـب دوسـت مـي      

داشت، هيچ شك و شبهه ايي در آن وجود نـدارد، امـا مـي دانـيم پـدر و مـادر در ميـان        

  فرزندان شان گاهي نسبت به بعضي انس و الفت بيشتري دارند تا بقيه.

مهربان و معلمي دلسوز بود. ايشان نيـز بـه   پيامبر صلى االله عليه وسلم همچون پدري 

و...  -رضي االله عـنهم  -بعضي از اصحابش همچون، ابوبكر،عمر،عثمان،علي، طلحه و زبير

  محبت خاصي داشت.

در حديثي كه در سنن ترمذي و ديگر كتب حديث ثبت شده مـژدة رسـول االله صـلى    

ورد حضورشان در بهشت در م -رضي االله عنهما -االله عليه وسلم به حضرت طلحه و زبير

  و در همسايگي رسول االله صلى االله عليه وسلم آمده است.

ثَـنَا« سَعِيدٍ  أبَوُ حَد  ثَـنَا الأَشَج حْمَنِ  عَبْدِ  أبَوُ حَدمَنْصُورٍ  بْنُ  الر  عَلْقَمَةَ  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ  الْعَنَزِى 
 سَمِعْتُ  :قاَلَ  ،الْيَشْكُرِى  هِ  رَسُولِ  مِنْ  أُذُنِى سَمِعَتْ  :قاَلَ  لِبٍ طاَ أبَِى بْنَ  عَلِىعليه االله صلى-  الل 

رُ  طلَْحَةُ  :يَـقُولُ  وَهُوَ  - وسلم   .)1(» الْجَنةِ  فِى جَاراَىَ  وَالزبَـيـْ

با گوش هاي خودم از رسـول اكـرم    :فرمود رضي االله عنه حضرت علي بن ابي طالب

زبيـر همسـايگان مـن در بهشـت     طلحـه و  «صلى االله عليه وسلم شنيدم كه مـي فرمـود:   

   .»هستند

  بيعت كنندگان((بيعت الرضوان))

رضـي االله   -از ديگر افتخارات و امتيـازات بـزرگ حضـرت طلحـه و حضـرت زبيـر      

نفري هستند كه در زير درخت حديبيه با رسول  1400اين است كه آنها نيز جزو  -عنهما

                                                 

  .3762كتاب مناقب  ،5ج  ،سنن ترمذي -1



    

  43  بطلحه و زبير
  

ه عالم به گذشته و آينده اسـت،  االله صلى االله عليه وسلم بيعت كردند و خداوند سبحان ك

  از آنان اعلام رضايت و خشنودي نمود و به آنان وعدة بهشت داد:

﴿* ô‰s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Íοt� yf¤±9 $# zΝÎ= yèsù $tΒ ’ Îû öΝÍκ Í5θè= è% 

tΑ t“Ρ r'sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγt6≈ rOr&uρ $[s÷G sù $Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪﴾)١(.  

خداوند از مؤمناني راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خدا «

مي دانست آنچه را كه در درون دل هايشان(از صداقت و ايمان و اخلاص و فـداكاري و  

وفاداري به اسلام) نهفته بـود. لـذا اطمينـان خـاطري بـه دلهايشـان داد. و فـتح نزديكـي         

  .»نعمت هاي سرمدي آخرت) پاداششان كرد را(گذشته از

  صلى االله عليه وسلم فرموده است: پيامبر

توانـد   ه)) شريك بوده اند، آتـش دوزخ نمـي  ((تحت الشجر كساني كه در اين بيعت«

  .»آنها را لمس كند

روايات متعددي دال بر همين مضمون با الفاظ مختلف و بـا سـند صـحيح در كتـب     

    .)2(حديث و تفسير موجود است

  عضويت در شوراي خلافت 

هنگامي كه بزرگ مرد تاريخ اسلام، همان اميري كه پادشاهان و فرمانروايـان عـالم از   

 ،ـ ترور شد رضي االله عنه يعني فاروق اعظم -شنيدن نامش لرزه بر اندامشان مي نشست،

امـر  قبل از اينكه جان به جان آفرين تسليم كند شورايي را براي خلافـت تعيـين نمـود و    

ــان گذاشــت و دســتور داد: حتمــاً روز چهــارم از   انتخاب((خليفــة ســوم))را بــردوش آن

درگذشتم خليفة بعد تعيين شده باشد. پس شما ها سه روز فرصت داريد، تا تمام جوانب 
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كار بسنجيد و مواظب باشيد كه اين امر به درازا نكشد، چون موجب ايجاد اختلاف شديد 

  .)1(مي گردد

كه فردي زيرك و با هوش بود و مدت زمـان زيـادي را     الله عنهحضرت عمر رضي ا

سپري كرده بود، اصحاب و يـاران را و توانـايي    در ركاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

هايشان را به خوبي مي شناخت. به همين جهت اين شش نفر را كه تمامي آنها از ((عشرة 

حضـرت   -3حضرت علـي.  -2عثمان. حضرت -1مبشره)) بودند، براي شورا پيشنهاد داد:

حضرت عبـدالرحمن بـن عوف.(رضـي االله     -6حضرت سعد.  -5حضرت زبير. -4طلحه.

  .)2(عنهم اجمعين)

  مژده شهادت از سوي رسول االله صلى االله عليه وسلم 

از آنجا كه در اسلام، شهادت مقام بس بلندي است، هر مسلماني آرزو دارد كه در راه 

  ته شدن خونش بتواند خدمتي به دين اسلام بكند.خدا شهيد شود و با ريخ

آري! شهادت عطيه اي الهي است كه نصيب هر كسي نمي شود مگر آنانكـه خداونـد   

  لطفي در حقشان بنمايد.

با چكيدن اولين قطرة خون شهيد بر زمين، گناهانش محو مي شود و با همان خون به 

  درگاه رب العالمين مي رود.

ن براي بندگانش در نظر گرفته اسـت، پـس از مقـام انبيـاء و     مراتبي كه خداوند سبحا

  صديقان، مقام شهداء واقع شده است.

  خداوند در سورة نساء فرموده است:

﴿tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª!$# ΝÍκ ö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $#uρ 

Ï !#y‰ pκ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í× ‾≈s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪﴾.   
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(با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكـم ايشـان)    و كسي كه از خدا و رسولش«

اطاعت كند،او(در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و)همنشـين كسـاني خواهـد بـود     

ت(و مشمول الطاف خود نموده كه(مقربان درگاهند و)خدا بديشان نعمت(هدايت)داده اس

است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است. آن مقرباني كه او همدمشان خواهـد  

بود، عبارتند)از پيغمبران و راستروان(و پيشگوياني كه پيغمبران را تصديق كردند و بـر راه  

ان(يعني ساير آنان رفتند)و شهيدان(يعني آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند)و شايستگ

بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبـادت آراسـته شـد)و آنـان چـه انـدازه       

)1(»دوستان خوبي هستند!
.  

در زمان حيات رسول االله صلى االله  -رضي االله عنهما -حضرت طلحه و حضرت زبير

 عليه وسلم مژدة شهادتشان را از زبان مبارك آن حضـرت صـلى االله عليـه وسـلم شـنيده     

بودند و بالاخره نيز همان گونه شد كه رسول االله صلى االله عليه وسلم پيش گـويي كـرده   

  بود.

 ـ ميابن اثير در اسدالغابه از ابوبكر مسمار بن عمر نقل  : قـال االله عبـد بـن جـابر عـن« د:كن
 إلــى فلينظــر رجليــه، علــى يمشـي شــهيد إلــى ينظــر أن أراد مــن :سـلم و عليــه االله صــلى االله رســول قـال

)2(» االله عبيد بن لحةط
.  

اگر كسي مي خواهد شهيدي را ببيند كه بر روي پاهايش راه مي رود، پس طلحه بن «

  .»عبيد االله را بنگرد

همچنين در رياض النضره نيز آمده است كه از رسول خدا صلى االله عليه وسلم شنيده 

  شد كه فرمود:

لْيـَنْظرُْ  ،الأَرْضِ  وَجْهِ  لَىعَ  يمَْشِى شَهِيدٍ  إِلَى يَـنْظرَُ  أَنْ  سَرهُ  مَنْ « )3(»الزُبَـيْر إِلَى فَـ
.  
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اش از قتيبه بن سـعيد روايـت كـرده كـه      (رحمه االله) در صحيح امام مسلم نيشابوري

 -عثمان، علي، طلحه و زبيـر  عمر، روزي رسول االله صلى االله عليه وسلم به همراه ابوبكر،

، ناگاه كوه به لرزه افتاد. پيـامبر صـلى   قرار داشتند ((حراء)) بر روي كوه -رضي االله عنهم

  االله عليه وسلم فرمود:

يقٌ  أَوْ  نبَِى  إِلا  عَلَيْكَ  فَمَا ،اهْدَأْ « 1(»شَهِيدٌ  أَوْ  صِد(
.  

  .»آرام باش اي حراء! كسي جزء پيامبر و صديق و شهيد روي تو قرار ندارد«

 ـ مـي محمـد نقـل   همچنين امام مسلم(رحمه االله) روايتي ديگر از عبيد االله بن  د كـه  كن

زبيـر و سـعد    ،رسول اكرم صلى االله عليه وسلم به اتفاق ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه

  بر بلنداي حراء بودند، حراء به لرزه افتاد. -رضي االله عنهم -ابن وقاص

  رسول االله صلى االله عليه وسلم فرمود:

يقٌ  أَوْ  نبَِى  إِلا  عَلَيْكَ  فَما !حِرَاءَ  ياَ اسْكُنْ « 2(» شَهِيدٌ  أَوْ  صِد(
.  

آرام گير اي حراء! به حقيقت جز پيامبر و صديق و شهيد كسـي ديگـر بـر روي تـو     «

   .»قرار ندارد

  شهادت حضرت طلحه رضي االله عنه 

در ركـاب حضـرت ام المـؤمنين،     -رضي االله عنهمـا  -حضرت طلحه و حضرت زبير

خون شهيد مظلـوم، عثمـان بـن عفـان     براي انتقام گرفتن  -رضي االله عنها -عايشة صديقه

و هر دوي ايـن   )3(و قصاص قاتلان آن حضرت، وارد معركة((جمل))شدند رضي االله عنه

  بزرگواران در جنگ جمل حضور داشتند.

كه از برادران و دوستان بسيار صميمي حضرت طلحـه و   حضرت علي رضي االله عنه

شـد، آنـان را فـرا     شان با خبربود، هنگامي كه از حضور -رضي االله عنهما -حضرت زبير
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خواند و به مذاكره ويادآوري دوران رسول االله صلى االله عليـه وسـلم پرداختنـد كـه چـه      

  روزهايي را در كنار رسول اكرم صلى االله عليه وسلم و در ركاب ايشان به سر برده اند.

برگشتن بود كـه بـر    دو در صد كنار كشيده حضرت طلحه رضي االله عنه ،به هر حال

شود و پيش گويي رسول اكـرم صـلى االله عليـه     شهيد مي پرتاب شد،ثر اصابت تيري كه ا

  وسلم تحقق مي يابد.

  :فرمايد ميامام شعبي 

وقتـي او را   بعد از شهادت حضرت طلحه رضي االله عنـه  حضرت علي رضي االله عنه

ي مشاهده كرد كه صورتش خاكي شده و در جايي افتاده، او را بلند كرد و بـا دسـت هـا   

  و با چشماني پر از اشك مي فرمود: كرد ميمباركش گرد و غبار صورتش را پاك 

  .»أبا محمد! أن أراك مجدلاً تحت نجوم السماء عزيز علي«

براي من بسيار سخت است اي ابو محمد كه تو را افتاده بـر خـاك، زيـر سـتارگان     «

  .»مكن ميآسمان مشاهده 

  ترحم عليه. و »إلى االله أشكو عجزي بجري« سپس فرمود:

  .»مكن مياز اين همه حزن و اندوهم به بارگاه الهي شكايت «

حضرت طلحه را در آغوش گرفته و بـه او تـرحم    ،سپس حضرت علي رضي االله عنه

  .»سنةليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين « كرده و فرمود:

(و چنـين صـحنه اي را مشـاهده     اي كاش بيست سال قبـل از ايـن روز مـي مـردم    «

  .»م)ردك مين

و در  .)1(و اصحابش شروع كردند به گريـه و زاري  سپس حضرت علي رضي االله عنه

بشره « فرمود: در مورد قاتل حضرت طلحه رضي االله عنه پايان حضرت علي رضي االله عنه
  .)2(»بالنار

  .)1(قاتل طلحه را به عذاب جهنم بشارت دهيد
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  شهادت حضرت زبير رضي االله عنه 

((جمل)) حضور داشت، اما پس از مـذاكره   نيز در معركة عنهر رضي االله حضرت زبي

و  انجام دادند، ايشـان نيـز دسـت از جنـگ كشـيده      اي كه با حضرت علي رضي االله عنه

خواست به سوي مدينه برگردد. در جايي مشغول نماز بود كه ((ابن جرموز))به وي حمله 

  ور شد و ايشان را در حالت نماز به شهادت رساند.

را به قتـل   وز بدبخت، خوشحال از اينكه توانسته حضرت زبير رضي االله عنهابن جرم

را نـزد حضـرت علـي     برساند، براي اثبات ادعايش شمشير حضرت زبير رضـي االله عنـه  

را بـه اطـلاع ايشـان     آورده و خبر كشته شدن حضرت زبير رضـي االله عنـه   رضي االله عنه

  رساند.

ه شد، و با دلي پر از اندوه شمشير حضـرت  بسيار بر آشفت حضرت امير رضي االله عنه

  را در دست گرفته و فرمود: زيبر رضي االله عنه

ثـم قـال: بشـر قاتـل  -صـلى االله عليـه وسـلم–إن هذا سيف طالما فـرج الكـرب عـن رسـول االله «
  .)2(»ابن صفيه بالنار

ناراحتي و غم و اندوه را از چهـرة   ،(به خدا سوگند) اين شمشير مدت هاي طولاني«

سپس فرمود: قاتل ابن صفيه (زبيـر) را   .يباي رسول االله صلى االله عليه وسلم زدوده استز

  »مژدة جهنم باد!

  گفت: ابن جرموز وقتي به اشتباه و بدبختي اش پي برد،

  أرجو لديه به الزلفه    أتيت علياً برأس الزبير

   ةالتحفو  ةفبئس البشار     جئته ذإفبشر بالنار   

   )٣(ةظرطه عنز بذی الجحفو     سيان عندی قتل الزبيرو 

                                                                                                                              

  را پيشگويي كرده بود. رضى االله عنه شهادت حضرت طلحه سلمصلى االله عليه و پيامبر -1
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سر زبير را براي علي آوردم، بدان اميد كه به جايگاه و قرب و منزلتي نزد او برسـم،  «

اما او بشارت جهنم را به من داد! عجب نامبارك بشارت و ناميمون ارمغاني! پاداش كشتن 

 ـ  زبير براي من با فضلة حيواناتي كه در جحفه هستند، برابر بود ي ارزش (كـوچكترين و ب

  .»ترين پاداشي به من نرسيد، مگر بدبختي و روسياهي)

  چرا خود را فراموش كرده ايم؟! 

متأسفانه عده اي بي انصاف در قالب نوشته و سخنراني تهمت هـايي را بـه حضـرت    

وارد مي نمايند بدون اينكه اصل و اساسي داشته  -رضي االله عنهما -طلحه و حضرت زبير

  تيم تا در اين مورد نيز توضيح مختصري ارائه نماييم.باشد. بر خود لازم دانس

ند در مورد جنگ با حضرت امير كن مييكي از تهمت هايي كه به اين بزرگواران وارد 

مي باشد، كه چون اين دو نفر بر ضد حضـرت   المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي االله عنه

  د! و....شمشير كشيده اند، پس از اسلام خارج ان امير رضي االله عنه

اشاره اي  -رضي االله عنهما -ما در اين رابطه در بخش شهادت حضرات طلحه و زبير

بـه سـرعت    ،نموديم كه اين دو نفر به محض اطلاع از موضع حضرت علي رضي االله عنه

چگونـه   ميدان جنگ را ترك كردند و بعد از آن هم گفتيم كه حضرت امير رضي االله عنـه 

البته داستان مفصل اخـتلاف   .شد و چه جملاتي بر زبان آورداز شهادت آن عزيزان متأثر 

  ايشان را در كتاب ((حقايقي از جنگ جمل و صفين)) آورده ايم.

اما اشكال ديگري كه مخالفان اين دو بزرگوار از ايشان مي گيرند اين است كه طلحـه  

  ه اندو زبير در فكر پست و مقام بوده اند و همچنين آنها به ثروت اندوزي پرداخت

چرا كه آن عزيزان به هيچ وجه طالـب پسـت و مقـام     اين تهمت ها بسيار نابجا است

 دنيوي نبودند و اين مسئله بخوبي در شوراي انتخابي از سوي حضرت عمر رضي االله عنه

براي امر خلافت آشكار مي گردد كـه هـر كـدام از ايـن بزرگـواران از قبـول مسـؤوليت        

  ند.كرد ميخودداري 

  بايد گفت: .ورد ثروتمند بودن آنهاو اما در م
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هر دو از بازرگانان و تجـار بسـيار    -رضي االله عنهما -حضرت طلحه و حضرت زبير

ماهر و چيره دست بودند كه از اين راه سود و درآمد زيادي عايدشان مي شد. ديگر اينكه 

بعد از شروع جنگ مسـلمانان بـا كفـار، ايـن دو بزرگـوار جـزء مجاهـدان و رزمنـدگان         

هميشگي سپاه اسلام بودند كه هم از بيت المال حقوق ثابت داشتند و هم از غنايم جنگي 

بهره مي بردند. مسلم است كه در بعضي از جنگ ها به قـدري غنـايم بـه مسـلمانان مـي      

  رسيد كه تا ماه ها و سال ها مي توانستند با آن زندگي را به سر ببرند.



  سخن آخر

بنشينيم، آيا افرادي را با اين همه اوصاف و فضـايلي  حال به ديده انصاف به قضاوت 

كه بدان اشاره اي نموديم، مي توان بد و بيراه گفـت و آيـا صـحيح اسـت كسـاني را كـه       

  خداوند از آنان راضي است متهم كنيم؟

مگر نعوذ باالله خداوند علمش ناقص و محدود است كه از آنها اعلام رضايت نمود در 

پس با توجه به گذشته و حال و آينده  آنها چه خواهد بود. حالي كه مي دانست آيندة

š†ÅÌ﴿خداوند فرموده:  §‘ ª!$# öΝåκ ÷]tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã﴾.  :100[التوبة[  

پس قدري عاقلانه بيانديشيم و در اموري كه هيچ سودي براي ما ندارد دخالت نكنيم 

ا بنگـريم كـه همگـي آنـان     و با اين تفكر و بينش ياران رسول االله صلى االله عليه وسـلم ر 

بهشتي هستند و خداوند از آنان خشنود است، ديگر كاري به اختلافات و مشاجرات بـين  

  آنان نداشته باشيم.
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  لا البلاغ المبينإما علينا و 

  سنندج - محمد ايوب گنجي
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